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  )1998 هيژوئ جرمن (  یندزيلی: نوشته

  رامين جوان ی: ترجمه

  
تاحد    مانيفست   یتاريخچه « :  چنين نوشت   کمونيست   یه انيبي ی  درباره   تشپايان حيا  فردريک انگلس در

تاريخ جنبش مدرن طبقه  بازمی   یزيادی  اين گستردهبی  ،تاباند؛ درحال حاضرکارگر را  ترين و  ترديد 
از سيبری   ،کارها نفر از نيروی تريبون مشترکی که ميليون   ،ترين توليد ادبيات سوسياليستی است المللیبين 

ثير  أت  .چنان حقيقت دارد هم   سال  150پس از  هم    هاين گفته امروز  ]1[.»ند اآن معترفه گرفته تا کاليفرنيا ب
بودهتحسين   کمونيست   یه اني بي کوچک  .است   انگيز  کتاب  است اين  به   ی  زبان همه که  عمده ی  دنيا  های  ی 

الهام  و  شده  نسلترجمه  پی بخش  سوسياليست های    نحویبه   کمونيست   یه اني بي  .است   بودهنيز  ها  درپی 
ً .  است   آن قادر بودهانجام به معدود اثر سياسی ديگری  که    ی کارگر وارد شدهدرون آگاهی طبقه به  و   غالبا

کيفيت ادبی و   .اند را خواندهآن  که کارگران بسياری  است  ای از مارکس و انگلس  حتی شايد تنها نوشته 
های  استدلال.  را يکی از قطعات بزرگ ادبيات سياسی بسازد   سبک نگارش آن نيز موجب شده که آن

 .دهد الشعاع قرار میرين آثار سياسی را نيز تحت تدرن مهنوز  ی تصويری کامل که  و ارائه   آن  نيرومند 
اش بسيار  بندی کرد که سطرهای آغازين و پايانی هايی طبقه عنوان يکی از معدود نوشته را بايد به   هاني بي

است  يافته  می «  .شهرت  تسخير  را  اروپا  کمونيسم   ،کند شبحی  هيچ «و  »،  شبح  جز  پرولتاريا  چيزی 
زبان ه به ک  ست ا  عباراتی ها  اين   دارند».  جهانی برای بردن  ها. آنزنجيرهايش برای از دست دادن ندارد 

بين  شدهسوسياليسم  وارد  خواندن    اند.الملل  با  کمونيست بيانيه اما  از   ی  ديگری  شمار  ندارد  امکان 
تشخيص  عبارت  را  مشهوری  بسيار  به نهای  که  فرمول دهيم  برخی  را  ندی بنوعی  مارکسيستی  های 

  » گورکنان خويش «داران  سرمايه   »،رود هوا می شود و به دود می  ،چه جامد است هرآن «  گيرند.برمیدر
ی آزادانه  یتوسعه ی هر فرد شرط  رشد و توسعه «  »،کارگران کشوری از خود ندارند «  .کنند را ايجاد می 
  ». همگان است 
ترين شرح کوتاه  شفاف   اثر  اين   نهفته است.  آنی قوت عظيم  در دو نقطه  کمونيستی  مانيفست موفقيت  

  . راهنمای عمل نيز هست  و در راستای شفافيت انديشه و زبانشْ  ،های مارکسيسم انقلابی است از انديشه
.  کردند احساس می   را  در جهان پيرامون خويش خيزش عظيمی  1840ی  مارکس و انگلس طی دهه 

  ی انقلاب شکل گرفته بود،    ميزان معينی در فرانسهبلژيک و به   ،داری را که در انگلستانسرمايه رشد  ها  آن
ی فئودالی را که هنوز بر بخش بزرگی از اروپا سيطره داری توانست جوامع کهنه سرمايه   دانستند.یم

و    ،داشت  اجتماعی عظيمیپيشرفت ويران سازد  و  اقتصادی  توده   را  های  انسانی  برای  ارمغان  به های 
ی توليد درستيز قرار با سازمان کهنه  توليدْ  سازماندهیِ در  جديد  های کاملاً اين سامان نوين با شيوه . آورد 

انقلابی عظيمی را می  .گرفت  خيزش  انگلس  و  برون مارکس  که  بود ديدند  برخوردها  اين  ناگزير    ، داد 
  ؛ تشکيل شده بود   های کوچک و اميرنشين کشور خودشان آلمان که هنوز از تعداد زيادی دولت در  ويژه  ه ب

ی دولت شرقی پروس طور روزافزونی در زير سيطرهبه   هاهای کوچک و اميرنشين دولت   اين  هرچند که
  گرفتند.میقرار  ،طلب بود که دولتی نظامی و جنگ 

آينده   که  .د بود نخواه  »های بورژوايی انقلاب «انقلابات  انقلابات   ضروری است  راه را برای   اين 
استبدادهای سياسی کهنه را بروبند ی کامل سرمايه توسعه  ای که استبدادهای کهنه   ؛داری هموار کنند و 

ی کارگر در  که طبقه دريافتند    حالدرعين   اما مارکس و انگلس  .اند های فئودالی توليد متکی هنوز بر روش 
ی کارگر که طبقه  اين بود فهم ها ی آن کليدی در نظريه  یه کتنای خواهد بود. ی برجسته لفه ؤم اين حرکتْ 
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او در اواخر   ـ ی کارگر انگليس داشت ی مستقيمی از طبقه انگلس تجربه   .ی انقلابی است قدرتمندترين طبقه 
 . ها آشنا بود های چارتيست انگلستان رفته بود و با سياست در پی اعتصاب عمومی آن سال به  1842سال 

کتااو که    تجارب  به   بش اساس  انگلوضعيت طبقه موسوم  در  بهقرار گرفت   سيی کارگر  نظام  ، مربوط 
اما    نمايد؛کار ايجاد  در نيروی انقلابی    یتحولو    ،توانست ثروت عظيمی بيافريند بود که می  داریسرمايه 

بخش کليدی   جهانْ ی کارگر برای تغيير طبقه کرد. پتانسيل مینوايی انسانی عظيمی نيز ايجاد چنين بی هم 
درگير   يا سوسياليستی  در استدلالی بود که هم مارکس و هم انگلس با ديگرانی که در سياست دموکراتيک

را چنين خلاصه کرد: نبردهای بزرگ بين نظم فئودالی و    هاتحليل آن   بيانيهپرداختند.  آن می به   ،بودند 
قريب  است بورژوازی  اين   ،الوقوع  به ه بها  اما  را  ميان طبقه زودی جای خود  مقتدرِ نبردهايی  اکنون   ی 

  .ی کارگر انقلابی نوظهور خواهد داددار و طبقه سرمايه 
ها  . آنو انگلس در پاريس بود   ،کردند اش در بروکسل زندگی میمارکس و خانواده  1847در سال  

بودند که  فعال    هاای کمونيست های مکاتبه کميته در ميان ديگر مهاجران آلمانی در  عمدتاً  لحاظ سياسی  ه ب
انجمن عدالت  هايی بودند که در  چنين در تماس با سوسياليست هم   وجود داشت.بروکسل و لندن    ،در پاريس

در لندن قرار داده  ساکن گران آلمانی صنعت برپايه حمايت سياسی خود را که تی  أ هي ؛سازمان يافته بودند 
 ،ایتا توليد کارخانه بود    کار کارگاهیتر  که مبنای آن بيش گشت  بازمی   دنيايیبه  اتحاديهاگرچه سياست  .  بود 
  انجمن   1847در تابستان    .کردند یم  یرا سپر  کي دئولوژياز تحولات ا  یادوره   اعضای آنْ   ی ازبسيار اما  

به داد   های کمونيست اتحاديه نام خود را  تاريخحتی  .  تغيير  اين  از  آن   ،پيش   ، يعنی(ها  يکی از رهبران 
و اصول بنيانی و   ،اتحاديه بپيوندند که به  از مارکس و انگلس دعوت کرده بود   )سازساعت     ژوزف مولِ 

  .ی تحرير درآورند رشته را به  اساسی آن
مبانی [يا    اصول کمونيسمبا عنوان  را  پروژه شد و کتاب کوچک خود  اين  کار  نخست انگلس دست به 

به]  کمونيسم گاهی  که  پيش نگاشت  اوليه عنوان  می  از  مانيفست ی  نويس  ياد  آنآن  خود  او  و  را    کنند 
ناميد نامه پرسش  کمونيستی  انگلس  ی  به.  کتاب تلاش کرد  اين  از سدر  درباره ؤبسياری  بنيادين  ی  الات 
با گسترش نظام    اصول کمونيسم  ]2[.پاسخ دهد   ،کردند های کمونيستی که هواداران بالقوه مطرح می انديشه 

نحوی  به  کند؛، شروع می کند کار تحميل مینيروی هکار را بتقسيم   چنين گسترشیْ   که چگونهکارخانه و اين 
ها  شود که هريک از آن می   تجزيهيک رشته وظايف تکراری  ی مشخص به که کار لازم برای يک وظيفه

 ، های صنعت هريک از شاخه آلات و کارخانه به گسترش ماشين   ،سانبدين .  اجرا کرد ماشين  را بتوان با  
می تر  يش ب قطبی شدن  به  منجر  به جامعه  که  می دو طبقه شود  تقسيم  عمده  مالک ی  که  بورژوازی  شوند: 

عنوان کالا زندگی  کار خود به   قدرتِ و پرولتاريا که مجبور است با فروش    ؛ها و مواد خام است کارخانه 
به   ،هررویبه   .کند  نظام  اين  و مرج  که گسترش سرمايه هرج  آن است  به معنای  از هرعرصه داری  ای 

 ،انجامد بحران توليد بيش از حد میبه  ،چه بايد توليد شود ی آن ای دربارهبدون هيچ برنامه يا انديشه   ،زندگی
سازمان    .شوند می  رو کارگران بيکاعاطل  ها  کارخانه   ،مانند که کالاها فروش نرفته باقی می وضعيتی    در

توسعهسرمايه  راه  در  مانعی  توليد  و  بيش داری صنعت  می ی  بدين تر  و  می شود  تنها  جامعه  تواند  سان 
متناسب با نيازهای توليدکنندگان    درنتيجه توليد و    ،اجتماعی شود   رود که مالکيت توليدْ بپيش  هنگامی به 

و با  -پذير است چيزی که تنها تحت سوسياليسم امکان  -معنای امحای دارايی خصوصی است اين به . باشد 
  .رود از بين می  نيز  ی طبقاتیآن جامعه 

بلکه مازادی از محصولات فراهم   ،که نتوانيم آن قدر توليد کنيم که نه تنها همگان را تأمين کنيمتا زمانی
تر نيروهای مولد نيز کفايت کند، تا آن زمان هميشه ی بيشی اجتماعی و توسعهآوريم که برای افزايش سرمايه 

ی بری نيز باشد. نحوهنوای ستمی بی ای مسلط باشد، که بر نيروهای مولد جامعه فرمان براند، و طبقهبايد طبقه
کشاورزی وابسته ی توليد بستگی دارد. در قرون وسطی، که به ی انکشاف و توسعهمرحلهتأسيس اين طبقات به

بودند، ارباب و رعيت را داريم؛ در شهرهای اواخر قرون وسطی استادکاران صنف را داريم و کارآموزان و  
است و کارگران مانوفاکتور؛ و سدهرا؛ در سدهکارگران روزمزدشان   ی نوزده شاهد ی هفدهم، مانوفاکتور 

گسترده نبوده تا  کفايتجا رشد نيروهای مولد بهکه تااينهای بزرگ است وپرولتاريا. آشکار استمالک کارخانه
 قيدوبندی برای اين نيروهای توليدی تبديل کند. کفايت برآورد، و دارايی خصوصی را به نيازهای همگان را به
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داری سرمايه  در نظامی رقيب ی عمده افزايش انبوه نيروهای توليدی و گسترش دو طبقه  ،هررویبه 
ً   ،پذير شدهتنها امکان تنها اين زمان...امحای دارايی خصوصی نه  «   هاين معنی بود کبه   بلکه حتی مطلقا

  .]3[ هم شده است»ضروری  
بيان اهدافنقطه   اصول کمونيسمصورت پرسش و پاسخ   ً   بود،   ی آغازی برای   ای بود که بعداً بندی برهنهاستخوان  اما صرفا

تر تر و درگيرشوندهمراتب اساسی ای بهاما قطعه   ،را گرفت  ی آنهامارکس بخشی از اين ساختار و استدلال   .دآمدر  هاني بي صورت  به
، پس  که مارکس در آن حضور يافت  ، در لندن  هااتحاديه کمونيستيش  آهمدر    1847زيرا اواخر سال    ،او چنين کرد  .پرداخت  هااز آن

بنويسد.  بيانه،  راه انداختن آن بودبرای سازمانی که او درصدد به تا  او مأموريت دادند، بههای چندی بر سر مسائل سياسیمخالفت از 
ی مرکزی اتحاديه مبنی  از سوی کميته  1848ين در اواخر ژانويه  آگم ای خشصدور نامه ه نويس منجر ب ی پيش ناکامی مارکس در ارائه 

فوريه امسال   ميکشنبه  تا سه   است  او محول شدهی پيشين بهر کنگرهکه نگارش آن دی حزب کمونيست  بيانيهچه  چنانکه «  شد  براين
  ، نويس در اوايل فوريه کامل شدپيش   ،اين اخطار کار خود را کرد  ]4[».تری برضد او انجام خواهد شداقدامات بيش   ،لندن نرسدبه
  . منتشر شد 1848ی  ريه ولندن ارسال گرديد و در ف به

  

 گويدبيانيه کمونيست چه می
ی نقطه چنين  هم   ،بيانيه ی آغاز  نقطه   ».ی جوامع موجود تاکنون تاريخ مبارزه طبقاتی است تاريخ همه «

 وجود داشته طبقاتی بين طبقاتی    یدر تمامی جوامع پيشين مبارزه   است.ی تاريخ مارکسيستی  آغاز نظريه 
برای ايجاد تغيير انقلابی در  چنين  هم و ،  ی جديد سازماندهی کار و زندگیکه در نهايت برای ايجاد شيوه 

داد اين اگر برون   ]5[.اند ه نقش قطعی داشت»  ويرانی همگانی طبقات متخاصم در «يا  و   ،طورکلیجامعه به 
در آن صورت    ند،رفتطور مؤثر پيش نمی به   ينطرف  يک ازاگر هيچ   ،نبود   کنندهتعيين بين طبقات    یمبارزه 

انکشاف جامعه را   سازْ سرنوشت   مبارزاتِ   رانده شود. اينعقب  به توانست  میکل جامعه    ،جای پيشرفت به 
دوران تاريخیِ در  ساخته  های  آشکار  يک شيوه هم   ،مشخصی  از  که  بهچنان  توليد  ديگر  شيوه ی  نيز ی 

  1780 یو در فرانسه در دهه   1640ی  نبردهای بزرگی در انگلستان در دهه اخيراً،    .است حرکت کرده  
  دهد.را نشان می   آميز بورژوازی بر نيروهای فئوداليسمی موفقيت مبارزهکه    ،صورت گرفت   1790و  

 ی ه دور  ،يابد های اروپا گسترش می سراسر ديگر بخش مارکس و انگلس به گمان  به انقلابات بورژوايی که  
ی کارگر لاب طبقه قانسرعت به به نسبتاً  ی خود  نوبه دهد که به رشد سريعی از نيروهای توليدی را نويد می 

کند پيشرفتی آغاز می تحليل خود را با نگريستن به   بيانيه  ،بنابراين  .يا انقلاب پرولتری رهنمون خواهد شد 
بلکه    ،کارگر  ی نوظهورِ طبقه نه به کند و در ابتدا  داری در مقايسه با جوامع پيشين نمايندگی میکه سرمايه 

  .نگرد دار میی سرمايه طبقه  ماهيت انقلابی خودِ به 
  عنوان نظامی پويا و پيوسته درحال تغيير داری به کننده از سرمايه تصويری قدرتمند و خيره   بيانيه

ً می ای غيرمنتظره تحسين شيوه به   بياينهبسا  چه  .کند در برابر چشمان نويسندگان تغيير می  دهد که تقريبا
اگر تصور اين موضوع     دهد.نشان می داری  سرمايه   یده گستر  وردهای بسيارِ آدست را از  مارکس و انگلس  
 ،کشینسل   ،هلوکاست   ،فجايع فراوان  ،که دو جنگ جهانیدرحالیــ  سخت است   150برای ما، پس از  
ما وجود   یی زنده در حافظه،  داری جديد است های زندگی سرمايه همه واقعيت را که    قحطی و فقر شديد 

پس  بستریبايد     ــدارد  آن  در  انگلس  و  مارکس  که  باشيم  نوشتند زمينه می را  داشته  ذهن  پيدايش  .  در 
ی آلمان  جامعه   .پيشرفت عظيمی بود جريان داشت،  چه پيش از آن  آن نسبت به   هاداری برای آن سرمايه 

تجاری  و اوضاع    ،قوانين منسوخ  ،های سياسی استبدادینظام   ،اشای و سياسی ويژه با تقسيمات منطقه به 
چون  ی آلمانی با اين مناسبات اجتماعی که هم عناصر پويای جامعه  .شد داشته می عقب نگه  اشکننده محدود 

تقسيم آشکاری    1840ی  تا دهه ماند.  متوقف می  ،کرد جلو عمل می از حرکت جامعه به   جلوگيری  قيدی برای
  ای جوامع ايستا، پاره شدند وجلورانده می داری بهکه براساس رشد سريع سرمايهبين پويايی بعضی جوامع 

  . شفاف وآشکار بود 
مارکس و   .کهن و استقرار حاکميت خويش بود   سامان فئودالیِ   سازیِ يند ويرانآداری در فر سرمايه 

ويران  که  کردند  استدلال  به   سازیِ انگلس  فئودالی  پيش نوبه سامان  خود  مبارزه  شرطی  برای  را  هايی 
. آفريند نوين را می  انقلابیِ   ی کارگرِ ويژه توليد صنعتی انبوه و طبقه هب  ــکند  ايجاد میم  خاطر سوسياليسبه 
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سفرهای    ی،دهد: رشد شهرها در قرون وسط داری ارائه می تصوير کوتاه درخشانی از رشد سرمايه   بيانيه
به  که  شد سرمايه اکتشافی  منجر  تجاری  پاسخ   یمانوفاکتور توليدِ  رشد    ،داری  به برای  مطالبات گويی 
  :بازارهای جديد 

داد، ديگر تکافوى تقاضاهاى های بسته قرار مىتوليد صنعتى را در اعضا و صنف نظام فئودالى صنعت، که  
ی متوسط  کرد. نظام توليد صنعتى يدى (مانوفاکتور) جاى آن را گرفت. طبقهروزافزون بازارهاى تازه را نمى

اى گوناگون در برابر تقسيم های حرفه صنعتى، استادکاران صنفى را به کنارى راندند؛ تقسيم کار بين صنف
کار در هر کارگاه جداگانه رنگ باخت و جاى خود را به آن داد. در همين حال، بازارها پيوسته در حال رشد  

روزبه تقاضا  و  مىبود  افزايش  نمىروز  کفايت  ديگر  هم  (مانوفاکتور)  يدى  صناعت  بدينيافت.  سان،  کرد. 
آسا جاى صناعت يدى آورد. صنايع مدرن و غولآلات و نيروى بخار انقلابى در توليد صنعتى به وجود ماشين

های ی متوسط صنعتى را گرفته و به رهبران ارتش (مانوفاکتور) را  گرفت، ميليونرهاى صنعتى جاى طبقه
  ]6[کامل صنعتى، يعنى بورژوازى نوين تبديل شدند.

برد نقاط جهان می اقصیرا به   با جستجوی بازارهايی که آن  ،صورت نظامی جهانی درآمد اين نظام به 
زيرا  ،ای انقلابی بود بورژوازی طبقه .آورد میارتباطات مدرن را فرا و آهنراه ،شهرها همراه خودْ و به 

ن دگرگونی  تري ا کم بصدها سال  زندگی و کارکردن را که اغلب  ی  های کهنه توليد را دگرگون ساخت و شيوه 
 : نابود ساخت  ،وجود داشت 

انقلاب در روابط توليد، و  بدون  موجب آن  بورژوازى بدون ايجاد تحول پيوسته در ابزارهاى توليد و به
ی همه  برعکسِ بورژوازی  تواند وجود داشته باشد.  تمامى مناسبات جامعه، نمى  ايجاد دگرگونی درها  همراه آن به

صورتی ی توليد بههاى کهنهها، حفظ شيوهآن  یکه نخستين شرط وجود ...کندعمل می هاى صنعتى پيشينطبقه
انقلابِ دست بود.  بىپيوسته  نخورده  تزلزل  توليد،  همهوقفهی  وضعيتی  بىی  اجتماعى،  و های  قرارى 

  ]7[.های پيشين استی دوران وجه تمايز عصر بورژوازى از همه  ،اطمينانى هميشگىبى

های کهن، باورها يا رسوم  ی زندگی داشته است. دينی عرصه اين انقلاب در توليدْ تأثيری در همه
هايی بسيار شيوه ها به انديشند، زيرا آن هايی بسيار متفاوت می شيوه شوند و مردان و زنان به کهن ناپديد می 

همراه قطار عقايد  شدند، به سرعت منجمد مى ی روابط ثابتى را که به همه کنند: «متفاوت کار و زندگی می 
که سخت و اند پيش از آن تازگی شکل گرفته ی روابطى که به روبد، همه و تعصبات مقدس و باستانى مى

رود، هوا مى شود و به چه سخت و استوار است دود می شوند. هر آن استخوانى شوند، منسوخ و عتيقه مى 
شود هوشيار با  انسان مجبور مىشود، و سرانجام،  حرمت مىچه مقدس است از قدسيت عارى و بى آن

  ] 8[وضعيت زندگى خود و روابطش با همنوع خود روبرو شود.»
 کارِ   بازارِ به  ـتوان در بازار خريد و فروخت ی کالاها را میجايی که همه در- گسترش توليد کالايی  

می  منجر  حرفهگریصنعت   .شود مزدوری  و  کهن  درمی های  قديمی  بزرگ  های  صنعت  با  که  يابند 
کنند نمی  رقابت  می   مشاغلْ .  توانند  دستمزد دگرگون  کارگران  توسط  و  میشوند  اجرا    . شوند بگير 

پيشه صنعت  و  بهگران  پرولتاريا رانده می وران  که  چه  داری هرآن سرمايه   .شوند سوی  از  را   خود پيش 
را   یجوامع نوينو    ،کند مشاغل کهنه را نابود می   ،سازد جوامع کهن را ويران می   ،روبد وجود داشته می 

گسترش در سراسر جهان آغاز به از هنگامی که  پويايی اين نظام بدان معنی است که    .سازد مستقر می 
ويران أت  ،کرد  است: مثلاً ثيراتی  داشته  آمريکا  شيوه   ،گر  بوميان  ويران کرد  های مرسوم زندگی  که را 

کشاورزیشيوه  بَ   و  های  حتی  دَ زندگی  يا  داشتند جنگیِ ی  شيوه وی  خودرا  ماشين     با   ، هاجاده  ،آلات که 
پنبه با    صنايع بومیِ   در هندْ   .کرد برابری نمی   ،تلگراف و تفنگی که قاره را در ظرف چند دهه فتح کرد 

  .نابود شد ر اينکش لا ی ارزانِ ورود پارچه 
تول ازپايان    داریْ د سرمايه ياين گسترش  را    بسياری  و جوامع  داشت،به صنايع  اين  همراه  حال    با 

تحت  بورژوازی کشور را  « :  گيرد می   مورد تحسين قرار  بيانيهبورژوازی در  انگيز  شگفت های  پيشرفت 
در مقايسه با جمعيت    را   جمعيت شهری  ، است شهرهای عظيمی آفريده    قرار داده است.شهرها  حاکميت  
بلاهت زندگی روستايی    ز سان بخش قابل توجهی از جمعيت را او بدين  ،شدت افزايش دادهبه   روستايی

است  داده  دست   ».نجات  انگلس  و  سرمايه آمارکس  که  را  بازهوردهايی  در  قرن  داران  يک  حدود  ای 
شيمى در   و  آلات ماشين کارگيری  به انقياد انسان کشيدن،  نيروهاى طبيعت را به«   شمارند:برمی  ،فرآوردند 
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آهن، تلگراف برقى، انداختن درختان و مزروعى ساختن  های بخار، راه راندن کشتی صنعت و کشاورزى،  
تمام قاره ـ کدام کشی رودها، جمعيت عيار، کانال هايى  بيرون کشانده است،  های کاملى که از دل زمين 

توانست حتى حدسى ضعيف بزند که چنين نيروهاى توليدى بر زانوان کار اجتماعى  عصرى در گذشته مى 
  .]9[»؟غنوده است 
ی  د که جامعهرادمی   آنر را بکه مارکس و انگلس    دارد در اين نظام وجود    یناکامی بنيادين  ،معهذا

اين . ندارد  ، است  ضار کردهکه اح را ی مقايسه کنند که ديگر اختيار نيروهايیاهساحرداری را با سرمايه 
خاطر خودش است. انباشت سرمايه به  ی کلی آنْ محرکهنيروی    -ريزی شده نيست  ه منظام منطقی و يا برنا

 ،برد نام می   از آن  توليد کردن  های زيادهعنوان بحران به   بيانيهچه  آن نسبت به   ایه صورت دوربه   ،بنابراين
است آسيب  م ،  پذير  به   آن  بيانيهلفان  ؤکه  به را  توصيفی  از  تمدن «  کشند:تصوير می صورت  بيش  سازی 
 اضافه   ]10[.»تجارت بيش از اندازه  ،صنعت بيش از اندازه  ،وسائل بيش از اندازه برای زندگی  ،اندازه
هدف به   خودْ   کورْ   ی اين نظام است: توليد براساس انباشتِ ريزی نشده برنامه   برخاسته از سرشتِ   توليدْ 

که آيا  داشته باشد  با اين  که ارتباطی  تر از آن بيش  ،دارحفظ سود سرمايه   ای برایه وسيل  ،شود می تبديل  
  . شود مورد نياز است کالاهايی که ايجاد می 

بر توليد کالايیِ   -داریی سرمايه جامعه  که بيش از آن  -دستمزدی  خصوصی و استثمار کارِ   مبتنی 
شود از آن می دارايی خصوصی مانع  شود.  سدی در مقابل آن تبديل میتر باشد، بهبرای توليد بيش محرکی  

درعوض  تأمين کنند.    را  بشريت نيازهای تمامی  ای گسترش يابند که بتوانند  گونه به   توليدینيروهای  که  
مانند و کارگران بيکار می   ند،بند می را  ها  کارخانه   .ويرانی ثروت است   اين بحرانْ داری بهپاسخ سرمايه 
  .مجبورند بدون آن بسازند  ،ها سود ببرند توانستند از کالاهای توليد شده در اين کارخانه کسانی که می 
در ثروت   یاز هرگونه سهمنه تنها    ،د ننکداران ثروت توليد میکسانی که برای سرمايه   دقيقاً   ،بنابراين

امرار معاش از    یخود را برا  يیداراکه    یدر مواقع بحرانچنين  ، بلکه هم شوند ی محروم م  یداره يسرما
  .نهفته است  هاخود آن های حل اين بينواسازی  در دست راه ،هررویبه  .شوند ی م یقربان ،دهند یدست م

  
 ی کارگرطبقه

يا پرولتارياطبقه  آن   - ی کارگر  دارايی  که عملاً هايی  يعنی  داری نظير سرمايه محصول بی   ـاند فاقد 
جز از طريق و  ای برای بقا نيستند  آفريند که صاحب هيچ وسيله ای از کارگران دستمزدی می است که طبقه
تحت   هازندگی آن   ،شوند آلات میی ماشين کارگران برده   .توانند زندگی کنند کار خود نمی  فروش قدرتِ 

فرسلطه است آی  استثمار  انگلس    .يند  و  طبقه رشد  مارکس  به آغازين  را  کارگر  طبقه عی  آگاه نوان  ای 
ی زيست آلات هدايت شود که شيوه آن گرايش دارد که برضد ماشين مبارزات کارگران به   .کنند توصيف می 

بلکه متوجه سامان   ،داران نبود متوجه سرمايه  هانخستين اعتراضات سياسی آن  .د نسازرا ويران می  کهنه 
است  با دشمنان خويش  ،بنابراين«  -کهن  نه  پرولتاريا  اين مرحله  با دشمنان دشمنان خويش  ،در    ، بلکه 

اما با   ]11[.»کند بورژوازی مبارزه میخردهو    ،بورژوازی غيرصنعتی  ،زمينداران  ،بقايای سلطنت مطلقه
 ،شود تر سازماندهی می تر و بيش ی کارگر در شماری بيش طبقه   .کند رشد صنعت اين گرايش تغيير می 

به  هاآن   کارخانهْ   ی کارِ شود و تجربه تر میهای مختلف هرچه شبيه دستمزدها و شرايط حرفه سوی را 
که بر  پيوسته بين طبقات    یمبارزه.  گردد راهبر می ـ  های سياسی ها و سازمان اتحاديه   ـدهی جمعی سازمان 

می  متمرکز  کار  محل  در  به  ،شود توليد  را  می کارگران  رهنمون  جمعی  عمل  و  و   ،گردد همکاری 
  . آورد وجود می بستگی به ی جمعی و هم گی زند هايی را درباره انديشه 

،  کارگران  وضعيت :  کنند توصيف می انقلابی    ی واقعاً ی کارگر را تنها طبقه مارکس و انگلس طبقه 
ی له هدر و  .د نداری را براندازی سرمايه کند که جامعهايجاد می  هاای برای آن يگانه   موقعيت   ،طبقه  مثابهبه 

در . کارگران  در محل کار است   هاآن   اصل، وضعيت   .خود را انقلابی ندانند   هانخست اهميتی ندارد که آن 
بالقوه قدرت اداره کردن جامعه را دارند به   چنين وضعيتی کنند و  ثروت را توليد می   هازيرا آن   ،طور 
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اين بدان معناست که تنها    .ای جمعی سازماندهی کنند گونه به   خودرا  ی کارشانمجبورند از طريق تجربه 
  که پيروزمند انقلابات پيشين حتی هنگامی حالی که در .ای هستند که ظرفيت رهبری انقلاب را دارند طبقه 

که برطبق منافع خود عمل انجاميد  می  یگريد   ت ي اقل  طبقه حاکم با طبقه حاکمِ   کي  ین يگز يجابه  ند،بود   هم
با  ی کارگر تنها می طبقه .  آميز ممکن نيست موفقت   دادی در انقلاب پرولتریِ چنين برون   ،کرد می تواند 

ی خلع مالکيت شدگان  سان همه بدين  انقلاب کند،  آورد وجود میه که استثمار او را ب  ی طبقاتیامحای جامعه 
.  منافع اقليت   بودند، يا درجهت های اقليت  جنبش يا  های تاريخی پيشين  ی جنبش همه «   سازد:را رها می

رشد صنعت   ،بنابراين  ] 12[ .»نفع اکثريت عظيمخودآگاه اکثريت عظيم است به  جنبش پرولتری جنبش مستقلِ 
  ،آورد که قدرت جمعی آنوجود می ه ای بدار و استقرار طبقه ی سرمايه سلاحی برای نابودکردن طبقه   خودْ 

  » گورکن «داری  سرمايه   معروف،عبارت  به   ـسازد که جامعه را براساس برابری اداره کند  را توانا می   آن
  .آفريند خود را می

سرمايه مشخصه  سلطهی  بورژوازیداری  و  پرولتاريا  روزافزون  طبقه   یمثابه به   ی  عمدهدو  ی  ی 
است  سرمايه  . رقيب  رشد  دربرابر  قديمی  به طبقات  گرايش  دارند داری  رفتن  بين  عظيم    ،از  اکثريت 

داران دکان  ،رد ی خُ کسبه   -ی متوسط تر طبقه اقشار پايين «  .د نشنو سوی پرولتاريا رانده میشان به اعضای 
 ،نشينند پرولتاريا فرومی در  تدريج  ها به ی اين همه   - دهقانانگران و  صنعت   ،طورکلیو تجار بازنشسته به 

. کند کفايت نمی ،  اندازد کار میمقياسی که صنعت جديد به در  ردشان  ی خُ سرمايه که  اين موجب  به   تا حدی 
موجب شان به رو که مهارت ويژه از آن ای  ازه د انتا  ،روند داران بزرگ از بين می در رقابت با سرمايه   هاآن

بی روش  توليد  نوين  شدههای  بيش   ]13[.است»  ارزش  از  شمار  قدرت   مردم تری  را مجبورند  خود  کار 
ای اخير  هطی دهه ،  مثلاً .  ی بيستم ادامه دارد يندی که هنوز در پايان سده آفر  -بفروشند تا امرار معاش کنند 

جهان را برای کار در کشورهای صنعتی پيشرفته    مهاجرانْ   ،اند کرده  مهاجرت شهرها  به   روستادهقانان از  
   .اند بازار کار کشانده شدهسابقه به و زنان در اين کشورها در شماری بی  ،اند درنورديده 

شان  پيروزی   ،اگر پيروزمند باشند   ،شان را آغاز کنند که کارگران سازماندهی جمعی مبارزات هنگامی 
جنگيدند  که میکه طبقات کهن هنگامی درحالی.  انجامد طورکلی می هايی در جامعه به پيشرفت به   معمولاً 

ی ی خود را در جامعه تهديد شدهوضعيت  کوشيدند می ،کردند اين کار اقدام می کارانه به براساسی محافظه 
بهبود در جامعه و داران گرايش دارد که بهی کارگران برضد سرمايه مبارزه اما   ،داری حفظ کنند سرمايه 
بالايی    امروز که کارگران سطح زندگی نسبتاً   داریِ در اکثر جوامع سرمايه .  انجامد بي  کارگران  شرايط

ی کارگر  طبقه بالاتر  ای با انتظارات  د دارد که رابطه اين احتمال وجو  ،دارند و از مزايايی برخوردارند 
  .شود اغلب از سطوح بالای سازمان کارگران در گذشته يا حال ناشی می  که داشته باشد 

  
 پرسش و پاسخ

 . ند ندادر تقابل با ادعای کسانی است که مارکسيسم را مخاطب جهان مدرن نمی   بيانيه  از  اين بخش
هايی  دهه  طی  داری را درکشورهايی چون آمريکا و آلمانسرعت و سوی انکشاف واقعی سرمايه   اين بخشْ 

جهان  «ويژه در بسياری از کشورهای موسوم به هب   ،داری قرن بيستمی سرمايه کند و درباره بينی می پيش 
ی تاريخ  درباره   گیهم  انباشت سرمايه و آغاز بحرانْ   ،توصيف رشد پرولتاريا.  دهد می   اتیتوضيح »،  سوم 

ديگر   بارِ   تعجبی ندارد که شمار روزافزونی از مردمْ   ،بنابراينکند.  هم صدق می  » آسياببرهای«اخير  
  .کوشند توضيح دهند که مشکل جهان چيست نگرند و می های مارکسيسم و سوسياليسم می انديشه به 

از  شدت  های بالقوه يافتند که بهفعالی بودند که مخاطبانی از سوسياليست   نا ارکس و انگلس انقلابيم
بخش    .ناخشنود بودند و در جستجوی بديلی برای آن بودند ،  کرد ی کارگران م  یبا زندگ  یداره ي چه سرماآن

به می  بيانيهدوم   آن استدلالکوشد  واقعاين،    .بپردازد   هاهای  پرسش،  در  پاسخ رشته  و  درباره  هايی  ها 
های  بسياری با سوسياليست   .دست خواهد آمد ه ب ی آن  واسطه که به چيزی است   و آن   ،سوسياليسم و کمونيسم

اما  ،کند های انقلاب جلب میانديشه ها را به بينند که آن هايی مواجه می که خود را با پرسش  ند يامروز آشنا 
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ی دارايی خصوصی را درنظر مسئله  ، نمونهعنوان  به  .گاه رخ نخواهد داد باور دارند که اين انقلاب هيچ 
زيرا  ،  امحای دارايی خصوصی است   ومزل  از کمونيسم،مارکس و انگلس  محوری ديدگاه  ی  نکته   .بگيريد 

شوند که  با مخالفتی روبرو می   ،با وجود اين.  است   دارايی خصوصی مبتنی بر استثمار اکثريت عظيم
خواهيد تملک که اين بدان معناست که شما میمگر نه اين   -شود معمولاً مطرح میچنان  نيز هم   هامروز

 ،بيان کنند   د راکه چگونه خوها و انتخاب اين که شما وسايل شخصی آنشخصی انسان را بگيريد و اين 
اگر هيچ دارايی ازآن   ، چه انگيزه و محرکی خواهند داشت   کردن ديگر  مردم برای کار؟  کنيد انکار می

بلکه قدرت اجتماعی    ،شخصی نيست قدرت    ـيا دارايی  -دهد که سرمايهتوضيح می   بيانيه؟  د خود نداشته باشن
اجتماعی در يک وضعيت  بلکه    ،شخصی دارد   دار بودن نه تنها جايگاه اجتماعی کاملاً سرمايه «  است:
  ] 41[.»دارد  هم توليد 

دارايی خصوصی گرفتن هر چيز کوچکی  ،بنابراين دارد   نيست   امحای  تملک  در  کارگر  در  .  که 
 ، کوچکی  ی اقليتِ تحت نظارت طبقه ها  «ديگر دارايیی اجتماعی دارايی تغيير خواهد کرد:  جنبه ،  مقابل

محصولات کمونيسم هيچ انسانى را از قدرت تصاحب    «   ،در واقع.  نخواهد بود   انديگر  و اساس ستم بر
انقياد کشيدن کار  سازد؛ تنها کارى که مىجامعه محروم نمى  به  کند محروم ساختن اشخاص از قدرت 

  ] 15[ »سايرين از طريق چنان تصاحبى است.
سرمايه   ،هررویبه  دربارهشکايت  دارايیْ داران  است   ی  دارايیِ سرمايه   .رياکارانه  دهقانان    داری 

و  پيشه  و  گرانصنعت   ،کوچک خُ   هایفعاليت   انصاحبچنين  هم وران  کردهتجاری  نابود  را  ت.  اس  رد 
فروش برسانند؛ دستمزد کارگران که مجبور شدند قدرت کارشان را در بازار کار به  هابسياری از آن 

هزينه به  آن سختی  بازآفرينی  خانواده های  و  می ها  پوشش  را  میبه  ،دهد شان  اجازه  چيز سختی  که  دهد 
  .فردی داشته باشد ديگری را در تملک 

  که ی موجود هم  ايد. اما در جامعه هراس افتادهکه قصد داريم دارايى خصوصى را لغو کنيم بهشما از اين
موجب  وجود دارايى خصوصى براى مشتى معدود، تنها به  ،انددهم جمعيت از دارايى خصوصى محروم شدهنه

کنيد که قصد داريم صورتى از دارايى  ترتيب شما ما را ملامت مىايندهم ديگر است. بهآن در دست آن نه  نبودِ 
کلام، ما  در يک  را از بين ببريم که شرط لازم وجود آن، نبود هرگونه دارايى براى اکثريت عظيم جامعه است.

راستی همين قصد را طور است؛ بهکنيد که قصد داريم از شر دارايى شما آسوده شويم. دقيقاً همينرا ملامت مى
  ]16[.داريم

تمرکز دارايی در   ،داری مدرنی دارايی در سرمايه های دارندهرغم سخن گفتن از دموکراسیعلی 
رهن  صورت  يا بدهی به   -مسکنکه  ويژه هنگامی هب  ،آور است چنان حيرت ک هم چميان اقليتی بسيار کو 

بازار برای يک درصد  ارائه به سهم ثروت قابل  ،  1980ی  بريتانيا در دهه   در  ،مثلاً   .کنار بگذاريم  -را
مخالفت    ]17[.درصد بود   53ها  ترين درصد ثروتمند   5که سهم  درحالی   ،درصد بود   28ثروتمندترين مردم  

مارکس و انگلس پاسخ .  کند رايج ديگر با کمونيسم اين است که اگر دارايی خصوصی نباشد کسی کار نمی 
آن اعضايی از جامعه که کار زيرا «  ،ها پيش از اين فروريخته بود جامعه مدت   ،بود   چنيندهند که اگر  می
  ] 18[.»کنند کار نمی  ،آورند دست میه ها که چيزی بشود و آن چيزی عايدشان نمی ،کنند می

کنند  داری جهان را زيرورو می که نيروهای سرمايه کند که درحالیتناقضی اشاره میچنين به هم   بيانيه
های کهنه  ها و انديشه عادت   ،رسوم کهنهبه   خودْ   دارانْ سرمايه   ،سازند و بافت جوامع کهنه را ويران می 

بينند روشنی می داران به سرمايه   .اند برخاسته   و ابدی  ازلی  از طبيعت انسانیِ   هاکه گويی آن چنان   ،اند چسبيده 
اين  «  .بينند که نادرستی خودشان چيست اما نمی   ،ی باستان چه بود ی فئودالی يا جامعه جامعه اِشکال  که  

ابدی طبدارد بهشما را وامیخودپرستانه که  تصور غلطِ   تبديل شويد،  يقوانين  های  صورت عت و عقل 
آيند و با پيشرفت مناسبات تاريخی که پديد می  ،ی کنونی توليد و شکل دارايیاجتماعی برخاسته از شيوه 

ناپديد می  وجود  هم  پيش از شما    اند،ی طبقات حاکم در آن شريککه همه تصور غلط  اين    -شوند توليد 
  ] 19[.»داشته است 
به   بيانيه  پاسخ  حکايت نسبت  ترسناکِ برخی  چنان    های  از  برخاسته  که  کمونيسم  از  بورژوايی 

خانواده   خواهند ها میکه کمونيست اتهامات  اين  مارکس و انگلس به  کوبنده است.  کاملاً   ،هايی است نگرش 
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های  خانواده  ،کرده استويران  جوامع را    ،داری قبل از ايندهند که نظام سرمايه پاسخ می   .را از بين ببرند 
سويی هر عضوی از خانواده را به را تحميل کرده، و مهاجرت اجباری  ،پاره کردهکارگر را تکه  یطبقه 

و وجود فحشا  عملی خانواده    غيبتِ «اين  اند.  ه بازار کار کشاند های کوچک را به ازجمله بچه  ،است   هفرستاد 
خودش و تقدس حيات    ی خانوادهنگرش بورژوازی نسبت به   ]20[.دهد توضيح می   » رادر ميان پرولترها 

و ديدگاهش بر    ،دهد اش را براساس دارايی قرار میخانواده بورژوازی    .رياکاری است   خانوادگی نهايتِ 
که در مقام   اند مثابه دارايی مردانی زنان به و انديشهاست،   مبتنی بر توارث  جنسیْ   همسری و اخلاقِ تک 

زنان را از روابط جنسی اجباری و   ،کمونيسم درعوض . توانند خريد و فروش شوند می  همسر يا روسپی
داری را زير سيطره با برطرف کردن فشارهای اقتصادی که عشق و ازدواج در سرمايه ،  بدون عشق

  .آزاد خواهد ساخت ، اند گرفته 
همين اندازه به   که  ی مليت و دينانگلس درباره  وهای مارکس  انديشه چنين  هم و    -هااساس اين انديشه 

داری) ی توليد (سرمايه يند تغيير جامعه و حرکت از يک شيوهآفهم اين نکته بود که در فر -است   راديکال
های  صورت   و   شود ی ريخته میدرون ديگی جوشانهای کهنه به ی انديشه (سوسياليسم) همه   ای ديگرشيوه به 

  : د گرفت نها را خواهنوين آگاهی جای آن 
که شعور انسان، کلام، اينهايش، در يکها و برداشتهاى انسان، ديدگاهآيا براى فهم اين نکته که انديشه

نيازى   ،شوداش دگرگون مىاش و در زندگى اجتماعیبا هر تغييرى در اوضاع مادى او، در مناسبات اجتماعی
 بينشى ژرف داريم؟به

نسبت دگرگونى در که ماهيت توليد فکرى بهکند سواى اين تاريخ انديشه چه چيز ديگرى را اثبات مى     
    ]21[. ی حاکم بوده استهاى طبقههاى مسلط هر دوران هميشه انديشهکند؟ انديشهتوليد مادى تغيير مى

جامعه  گروه  هر  يک  استثمار  بر  مبتنی  که  باشد   توسط ای  ديگر  طبقاتیهم   ،گروه  جوامع   ،چون 
را  انديشه  می هايی  توجي  دهد توسعه  را  استعمارگرانش  حاکميت  ک  .کند   هکه  ندارد  های انديشه  هتعجبی 

بخشد   ،دارانسرمايه  تقدس  و  کند  محافظت  را  بر  .دارايی  بر   ایمبارزه  که  جامعه  از  نوينی  صورت 
توضيح  ی  امعنبه بلکه    ،استثمار نيست ی مادی برضد  معنی مبارزه به   صرفاً   ،طبقاتی فائق آيد   تضادهای

است  جهان  بديل  انديشه .  ايدئولوژيک  را  تاريخچه  رشته به نه  ها  انديشمندان  همثابه  و  پراکنده  اديان  ای 
اين   .های خاص توليد پيوند دارند توسعه و انکشاف شيوه ها خود بهکه آنفهميد گونه آن  بايد  بلکه ،جداگانه

که از جوامع مختلف و حتی از اعصار گوناگون    داشته باشد وجود  »  حقايق ابدیتواند «می   تصور که
  . آورد در برابر بررسی دقيق تاريخی تاب نمی  ،شود رمی بَ 

با روفتن  تنها   کمونيسم ارکس و انگلس و استقرار خودِ ارائه شده توسط م تغييرات اجتماعی راديکال 
نظامی   ،دارايی خصوصی است مبتنی بر  امی که  ظ نتواند حاصل آيد، يعنی  قديمی میی توليد  نظام کهنه 

تنها با رها کردن خود از اين  اند.  اکثريتی در رنج که  درحالی   ،ند دوزنبيَ دهد اقليتی ثروت  که اجازه می 
  شرايط   که همين  را شروع کند   ای طبقاتی   تضادهایتواند پايان دادن به ی کارگر میشرايط است که طبقه 

جامعه   اند.کرده ايجادشان   براساس  نياز  برای  توليد  خودِ سرانجام  که  اداره  ای  میکارگران   ، کنند اش 
ی هر فرد شرط رشد و شکوفايی آزادانه«جايی که    ؛يعنی کمونيسم  ،شود رهنمون می  طبقه ی بی جامعهبه 

  . ]22[»ی آزاد همگان است رشد و توسعه 
  

 ؟چه نوع سوسياليسمی
نخستين کوشش از سوی نويسندگانش برای تعريف   ،ارائه شد   بيانيهتحليل سوسياليسم علمی که در  

  ، سيکه در انگل  بود   های مختلف سوسياليسمصورت ديگر    ه با يسا مقدر    صورتی از سوسياليسم و کمونيسم
 . ها داشتند ی مستقيمی از تعدادی از اين گرايش تجربه   هاآن   .پيدا شده بود   1840ی  فرانسه و آلمان طی دهه 

ن و هم با جنبش  وئرابرت ا روانيهم با پرفت، س ي انگلدهه به ليبار در اوا ني اول یکه برا یزمان انگلسْ 
پير  ( های سوسياليست فرانسوی  انديشه را در پاسخ به   »فقر فلسفه«مارکس کتاب    در تماس بود.  یستيچارت

  1840ی  بروکسل و لندن طی دهه   ،انی در پاريسمهای آلبسياری از تبعيدی   .نوشته بود   )ژوزف پرودون 
  .آلمانی بودند  »نابِ های  سوسياليست « یهاثير انديشه أ تحت ت
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گرايش داشتند    یظاهراً بهتر   یسمت جامعه ارائه شده در آن زمان به   سميالي سوس  های گوناگونصورت 
افراطکه گويا   از  داشت  یداره يسرما  یها کاریقبل  است وجود  فاقد هرگونه استراتژی هواداران  .ه  شان 

بودند  جامعه  ساختن  دگرگون  به  ،برای  توسل  کهنه مگر  طبقات  تهاجم  نمايندگان  زير  خود  که  ای 
  » يا حقيقت «يا به   د،تر داشتندارانی که ذهنيتی ليبرال سرمايه خود  به رجوع  يا    ،داری قرار داشتند سرمايه 

می   »عدالت « متوسل  کلی  و  شديد   .ند د شانتزاعی  انتقاد  انگلس  و  گوناگون    یمارکس  مواضع  اين  از 
نظريه    یبا ارائه ها  آن   .دهند تفصيل توضيح می به   بيانيه های پايانی  قسمت   رد   که  عمل آوردند سوسياليسم به 

درباره  سوسياليسمخودشان  می   ،ی  کسانی  برضد  مباحثاتی  کارگران  درگير  جذب  برای  که  شوند 
  بيانيه های گوناگون سوسياليسم را که پيش از نگارش  صورت   هاآناند.  های مختلف در رقابت انديشه به 

اطبی  کنند که چرا اين انواع سوسياليسم مخ دهند و با اين تحليل آغاز می مورد توجه قرار می  ،رايج شده بود 
و نيروهای    گوناگونهای مختلف توسط طبقات  گر کوشش های مختلف سوسياليستی بيان نظريه   اند.يافته 

  .آشتی برسند داری به ی سرمايه که با پديده است  اجتماعی مختلف برای آن
ار ذ آن طبقاتی بود که در جريان گنمايندگان  گرفته از  الهام   های آغازين سوسياليسمْ بسياری از صورت 

قادشان از نظام جديد براساس آرزو و تمايل تداری همه چيز را باخته بودند و انسرمايه از فئوداليسم به 
بورژوازی  حتی اشرافيت آماده بود که در سخن به   .در سامان اجتماعی بود   خويش  برای حفظ جايگاه قديمی 

  » س جوان ليانگ«نهضت    .کرد سازش میبا آن  غنايم ثروت  تقسيم  اگرچه در عمل و در    ،نوظهور حمله کند 
نبود هيچ به  سوسياليستی  جنبشی  دهه اما    ،وجه  اوايل  بعدها .  داشت   یروانيپ   1840ی  در  که  ديزرايلی 

شد نخست  توری  حزب  نگاشت   ،وزير  رمان  آنمی «که    کانيگزلیو    سويل  :دو  به توان  را  عنوان  ها 
گرايانه داشتند:  ای ايده  هدفی  اشرافيت توری  جوان خواند... اين فرزندانِ   سيانگلمکتب  های درسی  کتاب 

  طبقات کارگرِ اقدام دست بزنند و قدرت اشرافيت را با توسل به که در مقابل بورژوازی نوظهور به اين 
بازآفرين کارخانه  مزارع  و  صرفاً البته،    ،د نها  اجتماعی  نه  فريبی  عوام  با    ،با   سهم واقعی    بهبود بلکه 
ی ی تقسيمات درون اين نيروها نماينده  ،بنابراين  ]23[.»رقيب   ی طبقات حاکمِ هزينهبه   منحصراً   -کارگران

ببينند  که شتند  اند معهذا هيچ تمايلی   .بودند   ی حاکمهای طبقه حاکمان و ستيز واقعی منافع بين بخش  مراتب 
ها تهديد صاحبان کارخانه برای    قدرچون چنين چيزی همان   ،کنند میکارگران براساس منافع خود اقدام  

  ، بنابراين کند.  نيز تهديد میموضع زمينداران و کليسا را    هوعلا به   ،طورکلیدارايی به برای  خواهد بود که  
  ، داشتند ترين آگاهی طبقاتی را کم کرد که ی را جذب میترين کارگرانمنعطف  داریْ از سرمايه  هاانتقاد آن 

  خود احترام قائل باشند. »ترهایهم«توانستند نسبت به احتمال زياد میکه به  یيها آن
ش ااندوردادند که  ای قرار میهای خود را براساس طبقه نيز انديشه   »بورژواخرده «های  سوسياليست 

  ها اساس اجتماعی آن   .ديد ا ايجاد صنعت جديد و رشد پرولتاريا در خطر می بگذشته بود و وجود خود را 
و   بودند  اساسی  جمعيتی  آلمان  در  و  فرانسه  در  که  داشت  قرار  دهقانان  در  هم درميان  بقايای  چنين 

خواهد يا مى...  هاى مثبت خود،  اين صورت سوسياليسم در هدف«.  ی قرون وسطايیتوليدکنندگان کهنه 
ى کهنه را احياء کند و يا ی توليد و مبادله را، و به همراه آنها مناسبات قديم دارايى و جامعه وسايل کهنه 

وسايل جديد توليد و توزيع را در چارچوب مناسبات قديمى مالکيت که محکوم است با اين وسايل توليد 
سوسياليسم  «  ]24[.»نابود گردد، محدود سازد. در هر صورت، اين سوسياليسم تخيلى و ارتجاعى است 

از  نمونه   »ناب  سال  مآل  »بورژوايیخردهسوسياليسم  «ای  از  پيش  که  بود  داشت   1848انی    .بروبيايی 
اما    ،های سوسياليستی الهام گرفته بودند که نخست از فرانسه آمده بود از انديشه   »ناب های  سوسياليست «
های بين کشورها را برحسب تفاوت   هاآن.  پريشان شده بود   را تدوين کرده بودند که کاملاً   ای آنشيوه به 

فلسفيدن انتزاعی  تر به های سوسياليستی را بيشحساب نياوردند و انديشهداری به ی سرمايه رشد و توسعه 
کوشيد تا ستيز   »ناب سوسياليسم  «  .د نستناند   ی واقعی بين طبقات محصول مبارزه   وآن رااند  کاهش داده

اين نوع سوسياليسم    .دارد و بنابراين با وضعيت موجود همزادپنداری کرد اساسی بين طبقات را جدا نگه
سوسياليسم «اما    ،در آلمان محبوبيت يافت   ،دانست داری صنعتی را مردود میهای سرمايهجاکه وحشت تاآن 
ارزش   »ناب  انديشههای خرده برای حفظ  و  پيدايش طبقه بورژوايی  برضد  انقلابی نوين  هايی  کارگر  ی 
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رفت از حدود  گذاری کرد که گمان می سرمايه  »حقيقتْ « های ابدی مانند اين سوسياليسم بر ارزش .ايستاد 
سوسياليسم  «   .اما در واقعيت کوشيد تا تقسيمات بنيادين طبقاتی را ناديده بگيرد   ،ی طبقاتی برشود جامعه 

 : نهاد ناکام ماند زمايشی که رويدادهای واقعی پيش آبا  »ناب 
سوسياليسم آلمانى سر بزنگاه فراموش کرد که براى انتقاد فرانسوى، که اين سوسياليسم بازتابى ابلهانه از آن بود،  

ى بورژوايى با وضعيت وجودى اقتصادى مربوط، و ساختار سياسى  ى بورژوايى جديد مفروض است، جامعهوجود جامعه
با آن، يعنى درست همان چيزهايى که هدف مبارزه اين سوسياليسم براى حکومتمتناسب  آلمان بود.  هاى  ى جارى در 

روحانياناستبدادى،   همراه  بهبه  ديوانى،  مقامات  و  فئودال،  اربابان  مدرسان،  ضد  مثابهشان،  بر  که  بود  مترسکى  ی 
  ] 25[.بورژوازى تهديدگر و متعرض به کار گرفتند

 خاستگاه مظهر منافع ارتجاعی در بستر کشور آلمان بودند و اين امر از    »ناب های  سوسياليست «
به   هاآن  گرفت؛ تلاشسرچشمه می   هابورژوايی آن طبقاتی خرده  با  برای حفظ اين طبقه  معنای مخالفت 

داری ی سرمايه توسعه   .ترسيدند ی بورژوازی صنعتی و پرولتاريا میچون از سيطره  ،انقلاب در آلمان بود 
رغم بلاغت پر  رو است که علی از اين   ازی بود،بورژوخردهکامل  شرده شدن  فدرهم  معنی  به در آلمان  

  .کردند هيچ چالش واقعی برای سامان موجود ارائه نمی  »ناب های سوسياليست «ی طنطنه 
پيشمدت  طولانی  آن  های  کنند از  آغاز  نوشتن  انگلس  و  مارکس  و  انديشه   ،که  سوسياليستی  های 
موجه از اشمئزاز   از معنايی کاملاً   ،گونه نظريات پيشيناين ی  همه   ،هررویبه.  ود داشتند ج و  کمونيستی

به  نسبت  می   عليهخشم  های  فوراناخلاقی  آغاز  نمی  ،کردند نظام  چگونه  اما  که  دهند  توضيح  توانستند 
مارکس و انگلس    .توان جامعه را دگرگون ساخت و چگونه مید  کرها را متوقف  »روی زياده «توان اين  می

بورژوا بودند که    ياکار  های محافظه سوسياليست   ،نخست   : تقسيم کردند   دسته  دوها را به اين سوسياليست 
بنيادين طبقاتی   يابی تضادهایشدت ها منکر  اين سوسياليست   .هاست ن آ  یه نمايند پرودون  کس،  بيش از هر  

سرمايه جامعه  می  یداری  و  به بودند  مسائل    »مترقی«های  بخشکوشيدند  سر  بر  بورژوازی 
بخش   .توسل جويند   »دوستانهانسان « بورژوازی  برخی  نظام    ارراستی خواستبه های  اصلاحات محدود 

 هاو وجود خود آن   ،تر است داری افسارگسيخته کم کردند که احتمال بقای سرمايه زيرا احساس می   ،بودند 
اين ترتيب  ه ب تا    داری بود های سرمايه اصلاح بدترين جنبه   هاهدف آن   .شود ها تهديد میی کاربا اين افراط

بندی  گونه طبقه ها را اين و آن   ،بود   کوبندهتند و    هايی کاملاً چنين هدف نسبت به   بيانيه .  د ننظام را حفظ کن  آنْ 
انسان «  :کرد می نوع اقتصاددانان،  وضعيت  دوستان،  مصلحان  امور  طبقه پروران،  بانيان  کارگر،  ى 

ى مشروبات الکلى، هواداران اصلاحات  کننده هاى حمايت حيوانات، متعصبان منع خيريه، اعضاى انجمن 
ی قرن  رودون نسخه پ  ]62[» سطحى از هر رنگ و قماش قابل تصور، همگى به اين بخش تعلق دارند.

ها و  بلکه بازاری بود که بانک   ،بازار نبود   اش خودِ مساله  ـکرد سوسياليسم بازار را ارائه می  نوزدهمی
  .ل کرده بودند ختمآن را انحصارات 

 ها های آن انديشه .  ها توجه کرد آن به   بيانيهگروه ديگری بودند که    »شهریآرمان های  سياليست سو«
شان  های انديشهثير قرار داد و ميزانی از احترام برای اين افراد و  أشدت مارکس و انگلس را تحت تبه 

  ) شارل فوريه (و    )کلود هنری دو سن سيمون(های فرانسوی  سوسياليست   ها،اما حتی بهترين آن .  قائل بودند 
  1848اندکی پس از سال    .اند مورد انتقاد قرار گرفته  بيانيه  اين  در  )نئرابرت او(و سوسياليست انگليسی  

ً انگيز و تمامخيال رغم تصورات سه شخصی که علی « : انگلس چنين نگاشت  شان جايگاهی  شهریآرمان  ا
نبوغ در ميان برجسته  دارند و  تمامی روزگاران  انديشمندان  بی  شانترين  بينی  شماری را پيش چيزهای 

چنان  ها بعد انگلس هم سال   ]27[.»ايم اثبات رساندهای علمی بهشيوه را اکنون ما به   چيزها  کرده که صحت آن
به  نسبت  را  خود  نظری  آرمان سوسياليست دين  کرد های  ادا  کتاب  هنگامی  ،شهری  در    سوسياليسمِ «که 

  .را مورد تحسين قرار داد ها آن  »و علمی  شهریآرمان 
ی کارگر در دوران کودکی های سوسياليسم خود را هنگامی ارائه کردند که طبقهريه ظشهريان نآرمان 

که کدام  توان تغيير داد و اينداری را میچگونه سرمايه که ی اين دربارهرا  هاآنديدگاه اين امر . خود بود 
ی کارگر را در اين که طبقهجای آن به ها  ، تحت تأثير قرار داد. آنتوانند عامل اين تغيير باشند نيروها می 
ببينند  برنامه طرح دنبال  به   ،نقش  برپا کردن جها و  در   هاهای آن نظريه   بودند.نوين    یامعه های بزرگ 
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اجتماعیِ گریزمايش آنوعی   يافت   های  تبلور  تعقلی  و  فوريه«  ـ  عملی  اشتراکی  يا    » جماعات 
 از جامعه  هااما شکاف عظيمی بين تصور آن   -ن در نيولارکوئ های کارگران بنابر الگوی ا گاهسکونت 

ی کارگر را قربانيان منفعل استثمار  شهريان طبقه آرمان   وجود داشت.آن  يابی به و وسايل دست   سوسياليستی
افت؛ يی کارگر امتداد نمیطبقه شهريان به آرمان   اصلیانداز  چشم آن.    نه عوامل تغيير و دگرگونی  ،ديدند می

  ]28[.»ديدند طبقه را بدون هرگونه ابتکار تاريخی يا جنبش سياسی مستقل می « ی  منظره   هاآن   ،درعوض 
ها  آن   ی طبقه برا  ني ترده ياز منظر رنج کش صرفاً    اي پرولتار «  شهریهای آرمان سوسياليست بنابراين، برای  

دا امر آن شت»،  وجود  اين  به ديگر سوسياليست   یمانند همه  ها راو  مارکس و  روشها  که  هايی کشاند 
  : سوسياليسم ی کارگر برای نيل به نيروهايی سوای طبقه نگاه کردن به   يعنی  ،ها را مردود دانستند انگلس آن 

مبارزهتوسعه      مىنيافتگى  سبب  آنان،  خود  اجتماعى  محيط  با  همراه  طبقاتى،  نوع  ى  اين  که  شود 
بهسوسياليست را  فراتر از همه ها خود  آنان مىمراتب  بپندارند.  ى خواهند وضعيت همهى تضادهاى طبقاتى 

رو، عادت  اعضاى جامعه را بهبود بخشند، حتى اوضاع کسانى را  که از بهترين شرايط برخوردارند. ازاين
تمايز طبقاتى، به همه  نه، حتى طبقهدارند که بدون  اجتماع توسل جويند؛  ى حاکم را بيشتر مخاطب قرار ى 

دهند. زيرا چگونه مردم، وقتى نظام پيشنهادى آنان را درک کنند، چگونه ممکن است نتوانند ببينند که اين مى
 ] 29[ن در جامعه است؟ى ممکن براى بهترين حالت ممک بهترين برنامه

انتقاد سوسياليست  از سرمايه رمان آهای  ارزش  توسعه شهری  با رشد  و رشد ی سرمايه داری  داری 
پيروان   ،آغاز شد ی کارگری واقعی طبقه که مبارزات هنگامی . کاهش يافت  ،ی کارگر متناسب با آن طبقه 

مارکس و انگلس خاطر    ت نبودند.اين مبارزابا  ارتباط  قادر به شهری  رمانآ  سوسياليستِ بزرگ  انديشمندان  
که   ساختند  چارتيست   «نشان  با  ترتيب  به  فرانسه،  در  فوريه  و  انگليس،  در  اوئن  با  هواداران  و  ها 

يای  ؤربطی شدند که رهای بی خر فرقهأروزگار مت  شهريانِ آرمان   ]30[ .»خيزند مقابله برمى به   هارفرميست 
میهای  سرزمين  را  می سوسياليستی  مالی  حمايت  اغنيا  سوی  از  البته  که  بر  أت   نهآنان    .شد ديدند  ثيری 

و  ی طبقاتی  مبارزه  به نه  داشتند  داشتند سياست،  درواقع  .کارگرانربطی  که  مقابل   هاآن  ی  در سوی  را 
می می مجبور  به کشاند:  اغنيا (خيرخواهی  شدند  باشند   )محدود  تضادهای شدت کوشيدند  می   ،متکی    يابی 

های عاج ی اين برج برای تحقق همه  .بودند نيز  و مخالف اقدام مستقل کارگران    لاپوشانی کنند،طبقاتی را  
های  ی سوسياليست مقولهبه   تدريجو به .  احساسات و کيف پول بورژواها متوسل شوند ه بشدند  مجبور می 

  ] 31[.کنند کار ارتجاعی سقوط محافظه 
داری را تشکيل  طبقاتی که اساس سرمايه   يابی تضادهایشدت ناتوانی در تشخيص و اقدام براساس  

میبه   ،دهد می رهنمون  امروز  عملی  سوسياليستی  جنبش  در  که  دارد های  ا همتشود  بر  أت.  بسياری  کيد 
  ، شناختی بسيار گسترده است بوم در جنبش سبز و جنبش زيست   »تمامی جامعه « و توسل به   »دوستی انسان «

 ،کند بوم کفايت می رود که اين برای نجات زيست شوند و گمان می نزاکت اخلاقی متوسل می جايی که به 
  ) زن ثروتمند بريتانيا   هفتمينشاپ و    (صاحب بادی   يکد داران بزرگی چون آنيتا روسرمايه   کهدرحالی

ای نيز شبيه  های ضد تسليحات هسته در جنبش  .خود بگيرد بوم بودن را به ت دوستدار زيست ستواند ژمی
کارزار خلع سلاح هسته   ،ها آشکار است اين  دهه مانند  اوايل  آگاهانه منافع    80  یای در  بيستم که  قرن 

تاريخ جنبش   .د جاميناای  استقرار تسليحات هسته ی نخست بهداد که در درجهطبقاتی را کوچک نشان می 
ظاهر سوسياليستی يا حتی  ای به هايی را دربردارد که برنامهشماری از فرقههای بی ی کارگر نمونه طبقه 

فنا و خود را محکوم به   ،ند ورزی کارگران امتناع می ات روزمرهدر مبارزاز شرکت  اما    ،انقلابی دارند 
  .اند و انقراض يافته 

اين انديشه را که مارکس و انگلس اهميت برپايی سازمان انقلابی را   کمونيست   آخرين قسمت بيانيه
شمرده میکوچک  مردود  ايناند،  در  آن شمارد.  به جا  نسبت  را  خود  نگرش  در سازمان ها  موجود  های 

ی ها همه کنند. آنهواداری خود از جنبش چارتيستی در انگلستان، را بيان می   ،کشورهای مختلف، مثلاً 
ی دارايی را کنند، اما دو شرط دارند: هميشه مسئلههای انقلابی برضد نظم موجود را حمايت میجنبش 

سازند؛ و آشکارا از انقلاب برای تقسيم طبقاتی برجسته می   ی اصلی و کليدی برای خط عنوان نکته به 
گويند تر در بيانيه می ها اندکی پيشن آ   ]32[.کنند های اجتماعی موجود پشتيبانی می براندازی تمامی وضعيت 
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اى برضد  ها حزب جداگانه«کمونيست   »طور کلى چيست؟ی پرولتاريا به ها دربارهموضع کمونيست   «
]  33[»طور کلى ندارند.دهند. آنان هيچ منافعى جدا از منافع پرولتاريا به ساير احزاب کارگرى تشکيل نمى

ی کارگر بودند؟  آيا اين بدان معنی است که مارکس و انگلس مخالف برپايی سازمان انقلابی مشخص طبقه 
های طولانی که عضو هيچ  دهد که چنين نيست. گرچه در دوران ها نشان می اندک آشنايی با زندگی آن 

داد که  ها اين امکان را می آنی کارگر به سازمان يا حزبی نبودند، هرگاه سطح مبارزه يا نياز جنبش طبقه 
به  سازند،  برپا  می سازمانی  درگيرش  کامل  اطور  سازمان شدند.  از  دهه ين  در  اوليه  کمونيستی  ی  های 

صادق است. اگرچه   1860ی  الملل در دههگرفته تا نقش کانونی مارکس در برپايی نخستين بين   1840
شکل گرفتند درگير نبود،   19ی  الملل دوم در اواخر سده انگلس خود مستقيماً در احزابی که پيرامون بين 

به  تاکتيکی مربوط  و  در مسائل سياسی  از مشارکت اما  برخی  با  احزاب  آن اين  در  برجسته  ها  کنندگان 
  درگير بود و نقش کانونی داشت.

بايد در پرتويی متفاوت از معنای امروزی آن ديد   »حزب « ی  کاربرد واژه  معنای آن در سال    .را 
يا مجموعه ديشه نابه   1848 جريان سياسی  انديشهی  از  بود بسيار  ها  ای  و  هنگامی   .نزديک  مارکس  که 

 ها های آن منظورشان اين بود که انديشه   ،ای نيستند ها حزب جداگانه کردند که کمونيست انگلس استدلال می
در همين حال   .دادند و هيچ سد و مانع تصنعی بين دو قرار نمی رد و منافع پرولتاريا با يکديگر انطباق دا

ً از ديگر صورت   های آن رحمانه نقد شديد و بی بخشی    هاتمرينی دانشگاهی نبود: آن   های سوسياليسم صرفا
  .بود  هااتحاديه کمونيست تشکيل  در جهت از مباحثات 

ها در عمل، از جهتى،  سان، کمونيست بدين «  :چنين بر اهميت شفافيت نظری تاکيد داشتند هم   هاآن
و مصمم  همه ترين بخش حزب پيشروترين  که  بخشى  آن  کشورند،  هر  کارگر  بخش های  ديگر  را ی  ها 

خاطر فهم روشن جهت حرکت، وضعيت، ها به لحاظ نظرى، کمونيست راند؛ از جهت ديگر، بهپيش مى به 
نقش  از اين توصيف ] 34[ »ی عظيم پرولتاريا ممتازند.توده کلى و نهايى جنبش پرولترى، نسبت به و نتايج 

يافته و فعال از   لحاظ سياسی توسعهتی به أ برپايی هيبه   هاها حاکی از سرسپردگی و تعهد آنکمونيست 
 حزب ـ اين توصيف به اند متحد شده   فعاليت ها و تعهد نسبت به ای از انديشه اشخاصی است که با مجموعه 

  است. بسيار نزديکمدرن 

  
 ی انقلابزمينه

ً   1848در فوريه   بيانيه  اين  انتشار های  نشانه.  با شروع انقلاب در سراسر اروپا انطباق داشت  تقريبا
داشت   هاینارضايی  آن وجود  از  ارائهقديمی در سراسر    حاکمان   .بسيار پيش  از  اساسی اروپا  ترين ی 

عنوان  در ايتاليا و آلمان که هنوز به بودند.    ناتوان  سطح مناسب زندگی   اصلاحات دموکراتيک يا تضمين 
و در بخش بزرگی   ،شدند های کوچک تشکيل می از شمار متعددی از دولت   بودند و بلکه  ملت وحدت نيافته

چنان که در هم   ،رهايی ملی برجسته بود   احساسِ   ،ها مليت بود ی دهاز امپراتوری اتريش که دربرگيرنده
ی پادشاهان  های مطلقه استبداد و قدرت پايان دادن به   ندایِ .  چنين بود   نيز  لهستان و در امپراتوری روسيه

  پارلمان   مجلس مؤسسان،برای    وهوايیحال اعتراضات سياسی بازتاب  جا وجود داشت.  همه   و شاهزادگان
بود   و قانونی  اصلاحاتْ مطالبه   .اصلاحات  شيوه   ی  بين  برخورد  و  درگيری  از  کهنه بازتابی  ی ی 

و شيوه  بود سازماندهی جهان  نوين  پيش هم   .ی  آن  از  قبل  انگلس  و  مارکس  که  بودند چنان  کرده   ، بينی 
توسعه  سرمايه گسترش  تی  به أداری  را  خود  اجتماعیثير  سياسی،  لحاظ  محسوس    اقتصادیچنين  هم   و 

بزرگ و صنايع جديد و حرفه ستان شهر  .ساخت می های نوين گرايش داشتند که  های جديد و شهرهای 
پادشاهی و  و    ،فئوداليسمی که براساس کليسای کاتوليک  ،مراکزی را در تضاد با فئوداليسم تشکيل دهند 

بود.  اشرافيت و زمينداران اقتصادی    دار،کارخانه   نوظهورِ   دارِ ی سرمايه قه بط   مستقر  فعاليت  صاحبان 
که نيروهای    ند هايی بود چاله چوله   ـ  دهقانان فقير و شمار روزافزون کارگران    ،ندانشجويا  ،وکلا  ،کوچک
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 ، ها و طبقات گوناگونبر آن بودند که ائتلاف اين گروه   بيانيهنويسندگان  ند.  کار را فرا گرفته بود محافظه 
  .الوقوع بود د داد که قريب نتشکيل خواهرا  انقلاب دموکراتيک اساس

توانست با اوضاع اقتصادی و اجتماعی وحشتناکی که خود را  انقلاب در اروپا تنها می   اشتياق برای 
جا بدتر در ايرلند و  از همه  ،در اروپا قحطی بود   .تشديد شود   ،يافتند در آن می   1840  یدر اواخر دهه 

جنوب غربی   ،بود خوراک در اسکاتلند های در ارتباط با کم می ظنبی  1847در بهار  .بلژيک در چنينهم 
رخ    )و لومباردی  مانيا ر  ،توسکانی  ،جنوامانند  (  وين و در نواحی ايتاليا   ،اولم  ،برلين  ،بروکسل  ،سيانگل
سال    ]35[.داد  کرد،    1847رکود  تشديد  را  بون يليممشکلات  دستمزدها،  کاهش  از  نفر  و    یکار يها 

  بردند.ی رنج می گورشکست
دوسيسيلی که سيسيل و بخش امروزی    پادشاهیِ   ،اروپای ارتجاع در  انقلاب نخست در پايگاه برجسته 

شاه را   ،پالرمو  ،شورشی برضد پادشاهی در پايتخت سيسيل.  درگرفت   ،گيرد ايتاليای جنوبی را دربرمی 
انفجار عظيم    ،هررویبه   .مجبور ساخت   1848فوريه    10اعطای قانون اساسی مشروطه در  در ناپل به 

افزايش   ،لويی فيليپ   »،پادشاه بورژوا «نارضايی از رژيم    1847ی دوم سال  در نيمه  .در فرانسه رخ داد 
هزاران نفر در  ای مطرح شد.  شکل مصرانهبه   اصلاحات انتخاباتی و پارلمانیو درخواست  بود    يافته

انجام    ی متوسطْ طبقه   ی مخالفتِ عمده   بخشِ   هدفِ   .کارزار اصلاحات در سراسر کشور شرکت کردند 
  22کارزار اصلاحاتی بزرگی برای    .کف خيابان بيايند که مجبور باشند به بدون آن  ،معتدل بود   اصلاحاتِ 

را   اما دولت آن  ،گردهمايی از اين دست بود   هفتادويکمين  اين  شد.  ريزیبرنامه  در پاريس  1848فوريه  
گيری کرد  لويی فيليپ کناره ها برپاشد.  تظاهرات و سنگر  جمعيت گردآمد و طی دو روز بعدْ   .ممنوع کرد 

اش و برنامه   ،ی عناصر راديکال و سوسياليست بود دولت جديد دربرگيرنده   .و جمهوری دوم اعلام شد 
مارس دولت در   2فوريه تا    25از    .ارشاه را از قدرت برکنار ساخت پثير راديکاليسمی بود که  أ تتحت 

ازدحام   هتل دوويلکه در مقابل    یهايوه جمعيت يا توسط انب   برد،سر میجارو شدن بهترس پيوسته از  
های اعزامی که  ت أهيتوسط  يا    هو کردند،  ايو  کردند   ني آن را تحس  اي  عات يشا  ن يکه طبق آخر،  کرده بودند 

  ] 36[.داشتند  را مجلسی برای استماع شکايات درنگ بی ی مطالبه 
 پذير رسيد که انقلاب هم مطلوب و هم امکان مینظر  که به بود  ای  های برجسته يکی از سال  1848سال  

ها قيام .  ثير قرار داد أتهم اتريش و هم آلمان را تا ماه مارس تحت   ،در سراسر اروپا گسترده شد انقلاب    .بود 
های وين و برلين  دار که در کف خيابان سرمايه   ی نوظهورِ صورت برخورد بين نظم فئودالی و طبقه به 

نظر ه . بجا را فراگرفت احساس سرخوشی همه   1848های سال  از آغازين ماه   آغاز شد.  ،کردند حرکت می 
اين   .رسد پايان می حاکم بر دهقانان فقير به  یِ ديکتاتور و انگل  ی کوچکِ ی طبقه رسيد که دنيای کهنه می
سد اقتصادی و سياسی مهمی در برابر    آلمانْ   پارگیتکه   .تری از آلمان نداشت کجا مصداق بيش له هيچ ئمس

وحدت ملی   یخواهان مطالبه ها و آزادی برای بسياری از دموکرات  ،بنابراين .داری بود ی سرمايه توسعه 
احساس و    دارند،جنبش دموکراسی قرار    مارکس و انگلس بر آن بودند که در انتهای چپِ   .اساسی بود 

  .انجامد وحدت میناگزير به که  ند نکحمايت می  یاز مطالبات کردند که می
به   هاآن   گمانبه  آلمان   در  بورژوايی  بهانقلاب  طبقه سرعت  منتهی  انقلاب  کارگر  .   شد می ی 

ی انقلاب زيرا اين کشور در آستانه  ،سازند آلمان معطوف میطور عمده بهها توجه خود را به کمونيست «
دهد  بايد رخ  ناگزير  که  است  که    ،بورژوايی  پيشرفته حتانقلابی  شرايط  با  ت  اروپايی و  تمدن  از  تری 

هيجدهم  ی  و فرانسه در سدههفدهم  ی  ی کارگر انگلستان در سده تر از طبقه ار رشد يافتهي بس  یپرولتارياي
می  دليل  به و  شود،  انجام  پرولتری  همين  انقلاب  بر  درآمدی  پيش  آلمان  در  بورژوايی  که  است  انقلاب 

  ] 37[.»آمد دنبال آن خواهد درنگ به بی 
داری ی سرمايه توسعهتا    از قيود فئوداليسم ضروری بود   جامعه آلمان  يیرها   یبراانقلاب بورژوايی  

 ، هررویبه  . استعداد اجرای انقلاب خود را داشت   ی خودْ وبه نکه به  پذير گردد امکان   ی کارگرو ايجاد طبقه 
فراخوانی برای انتخابات يا استقرار مجالس  مراتب فراتر از  جنبش دمکراتيک به تعهد مارکس و انگلس به 

پيش اين   .بود  بودند و  اما دموکراسی   ،شرط سازماندهی سياسی در بسياری کشورهاها مطالبات مهمی 
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به  اقتصادی  ،خودی خود سياسی  آزادی  جامعه بخش  ترِ بيش  .نداشت   چندانی  معنای  ،بدون  آلمان    یهای 
طبقات   .دست آمده بود ه ب  1789ی انقلابی پس از سال  هايی بودند که در فرانسهآزادیيابی به خواهان دست 

های آلمانی هنوز  بسياری از دولت   ،آگاه بودند که بيش از نيم قرن بعد   کاملاً آموختگان  متوسط و دانش 
  بودند.   ه دست نيافت  ،های سياسی و اجتماعی و حقوقی که در فرانسه امری مفروض و پذيرفته بود آزادیبه 

اواسط    در  :وجود داشت   1848و    1789های انقلابی  اوتی اساسی بين جنبش فدر همان زمان ت   ،حالبا اين 
  ، ويژه در بريتانياهب  ـاز کشورهای اروپايی بود    ی کارگر نيروی واقعی در شماری طبقه   نوزدهمی  سده

اهميت روزافزون   ،تر رشد يافتهداری کم و حتی در کشورهايی با سرمايه    ـ چنين در بلژيک و فرانسهاما هم 
. بورژوايی بود انقلاب  دنبال مطالبات  طور کامل به ی کارگر در آلمان به طبقه   .ی کارگر آشکار بود طبقه 
  هم بود.  مطالبات اجتماعی و اقتصادی خود و طرح خواهان فراتر رفتن  یطور روزافزون اما به 

 توسعه   ی کارگر نسبتاً رخ داده بود و طبقه   1848ها پيش از سال  فرانسه مدت   انقلاب بورژوايی در
لاب فرانسه در  قو سرنوشت ان  -شديدتر بود    جاجا قطبی شدن طبقاتی از همهدر اين   ،بنابراين  ؛يافته بود 

فرانسه   در  ثيرگذار انقلاب فوريهأ ماهيت ت  .کرد تعيين میرا  داد انقلاب در سراسر اروپا  برون   1848سال  
از   ،ی کارگر داشت هايی با مطالبات طبقهدولت جمهوريخواه و راديکال نوينی رهنمون شد که مصالحه به 

با    بود.  مين کار برای بيکارانأهای ملی برای تاستقرار کارگاه  و  حق کارکردن  ،تربرجسته   های اين همه 
شدت با اين اهداف به   ه بودند،از انقلاب فوريه حمايت کرد   خيلی زود برخی از کسانی که در آغازْ   ،حالاين 

هايی تنش   ،شد   مطرحکردند  که ثروت را کنترل می که مسائل اقتصادی و کسانی هنگامی   .مخالفت کردند 
ابتکارعمل   ونها و انقلابي تا ماه آوريل چپ  .آشکار شد  ،بين طبقات مختلف که انقلاب را برپا کرده بودند 

تا ماه ژوئن تقسيمات طبقاتی آشکار شد و کارگران بار ديگر برای دفاع از خود   .را از دست داده بودند 
بلکه برضد نيروهای بورژوايی که بر  سلطنت،بار نه برضد اين ، امامجبور شدند سنگرها را برپا دارند 

کارگران توسط گارد ملی   ،بانی در پاريسروز نبرد خيا  4پس از  کردند.  حکومت میجمهوری جديد  
  ی ه سال  ينچند   ديکتاتوریجريانی که  ،  رحمانه سرکوب شدند  و جريان ضد انقلاب در فرانسه آغاز شد بی 

  .را درپی داشت لويی ناپلئون 
بازگشت همراه بسياری از انقلابيون تبعيدی تصميم به مارکس و انگلس به   ،که انقلاب آغاز شد هنگامی 

  ، لند ی راين منطقه   ،ی بسيار پيشرو و مترقی در آلمانبخشی از منطقه   ،کلن رفت مارکس به   .آلمان گرفتند به 
  وضعيتِ اين  ه بود.  نظر ناپلئون ايجاد شد تحت   و  فرانسه  حکومت که هنوز تحت حاکميت قانونی بود که طی  

پذير  چه در پروس امکانکرد تا آنمباحثات سياسی ارائه میو  تری برای تحريکات  امکانات بيش قانونی  
ثير  أتاما    ،های مختلف آلمان بازگشتند بخش به  عنوان فرد به   صرفاً   هااگرچه اعضای اتحاديه کمونيست   .بود 
ماه  هاآن تابستان  در  و  بهار  بود   1848های خيزش طی  که زندگیهم   .اساسی  مارکس  نامه چنان  نويس 

  ، داد نشان می   را  ای از رشد آشکارترين نشانه در آلمان جنبش انقلابی کم   جاهر«   : گويد س مهرينگ می تفران
لف در و، و شان پيدا بود که نيروی محرک پشت آن جنبش بودند: شاپر در ناسائواعضای اتحاديه سروکله 

که هنگامی   ،گفت بورن بسيار دقيق می   .استيون بورن در برلين و اعضای ديگر در جاهای ديگر  ،بريسلاو
  ] 38[.»جا هست حال همهاتحاديه ديگر وجود ندارد و با اين « مارکس نوشت به 

پول گردآوری   ،کرد ای که مارکس ويراستاری می سيس روزنامه أمارکس و انگلس در کلن برای ت
گسترش انقلاب اين شماره به   .در اول ژوئن انتشار يافت   گسايتونته  راينيش   هنوي ی  نخستين شماره .  کردند 

به و   ً .  اختصاص داشت ترين جريان انقلابی  چپ نفع  استدلال  تقريبا با وظيفه بی   مارکس  ی تحليل درنگ 
را شماتت   هامطبوعات آن   ،با گرسنگی مجازات شدند ها  بين پل«  روزهای ژوئن در فرانسه روبرو شد:

زنان و  ،  ناميدند   و تبهکار  افروزآتش  و  ها را دزد کار آنهای درست انسان   ،کردند و دکترها ترکشان گفتند 
درياها تبعيد شدند: اين    یماوراشان به بهترين پسران   ،تری فروافتادند بينوايی عميق شان بازهم به کودکان 

اخم اين    ،است   یامتياز  پيرامون  که  است  دموکراتيک  مطبوعات  عصبانیحق  و  تهديدآميز   خود   های 
  ] 39[ .ند»ارائه ده گونهاين  پيروزی را

آنان نخستين شماره را برای   ،شماری از حاميان بانفوذ و ثروتمند خود را از دست داد   ،روزنامه
اندازه چپ میقه ئذا از  بيش  اين مقاله  .  ديدند ی خود    ه راينيش   هنويبرای  «مهرينگ خاطرنشان کرد که 
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  ه ک   معضلی  ]40[».تمام شد که هنوز باقی مانده بودند   یسهامداران برای    تری بيش هزينه  بهایبه  گسايتونت
ی اقتصادی در ماندگی توسعه عقب بود.    انقلاب آلماناز خود  مارکس و انگلس با آن روبرو شدند نمادی  

در هر مرحله   د.يترسمی  د ووبدر انجام انقلاب مردد معنی بود که بورژوازی از همان آغاز  اينآلمان به 
تر قرار دهد و انقلاب  راستای نيروهای راديکال هم که خود را  داد با نظم کهنه سازش کند تا اين ترجيح می 

 18در    انقلاب   که  صادق بود برلين    یهرباطور مشخص دراين به «  نگيمهری  طبق گفته .  را پيش ببرد 
برانداخت   حکومت مارس   را  تاريخی    ،پروس  وضعيت  در  نخست   مشخصْ اما  پيروزی  اين  ثمرات 

دولت جديد پروس   ]41[ .»انقلاب خيانت کرد با شتاب به نيز  آغوش بورژوازی فروافتاد و بورژوازی  ه ب
با پادشاه  که  درماه آوريل تصميم گرفت   در    همجلس ملی در ماه م  .شود   تنظيمقانون اساسی در توافق 

دکان حرافی از کار  چيزی بيش از يک  اما    بود،  وحدت   درآمدِ پيش   ظاهراً   فرانکفورت تشکيل شد و اين
  د.درنيام

توانست از امواج انقلاب در آلمان جان    بنيادهاتمامی    از هرجهت، اما در اگرنه  نظم کهنه    ،بنابراين
و پس از    ،ثر ساخت ؤ تر ترساند و غيرم بورژوازی را بيش   ،رويدادهای ماه ژوئن در فرانسه  .در برد به 

جنبش انقلابی    .قرار گرفت   کارجا در دستور  انقلاب در همه ضد   1848شکست انقلاب اتريش در اکتبر  
در دسامبر   ها.در ميان آن هم  مارکس و انگلس    شدند،تبعيد  مجبور به   ونو انقلابينابود شد  طی چند ماه بعد  

  : گونه خلاصه کرد داران آلمانی را اين مارکس ماهيت سرمايه  1848
نفس نامحدودی برخوردار بودند که برخاسته از اوج اعتمادبهاز    1789و    1648های  که انقلابدر جايی

چون  نوعی نابهنگامی بود. پرتويی که داشت هم، آرزوی برلين شکل دادن به 1848خلاقيت بود، در انقلاب  
   ماهِ اند. انقلابِ زمين با انفجاری نابود شدهنور ستارگانی بود که صدها هزار سال پيش از رسيدن نورشان به

که همه چيزش  چنانتنها در مقياسی بس کوچک، هم ـرفتشمار میای بهنين ستارهچپروس برای اروپا  مارسِ 
 ها پيش از آن سنگ شده بود.ای که مدتدر مقياسی کوچک بود. پرتو برخاسته از آن نوری بود از نعشِ جامعه

  قدری کند و آهسته، که خودبورژوازی آلمان از رشدی چنان کند برخوردار بود، چنان بزدلانه و مردد، به 
ی رويارويی ترسناک با فئوداليسم و سلطنت ديد، و درست در آن لحظه با پرولتاريايی تهديدگر مواجه می  ار

تن اين  شبر دامطلقه، تمامی آن آحاد جمعيت شهری در انديشه و در علايق با پرولتاريا مرتبط بودند. و علاوه
      ]42[.طبقه در پس، دشمنی سراسر اروپا را نيز پيشِ رو داشت

 . ی کارگر بودند آن سال مهم انقلابی با شکست کسانی پايان يافت که خواهان انقلاب طبقه  ،ترتيب اين به 
پيروز  در آلمان  ارتجاع    .خواستند سرنگونی کامل فئوداليسم را ببينند بود که می هم  چنين شکست کسانی  هم 

و هم  آلمان  هم در    گرديد.تکميل  کار  بلکه با بيسمارک محافظه   ،دولت بورژوايی  توسطشد و وحدت نه  
های  های مهم انديشه اين انقلابات نخستين آزمون   .د ويند کامل شآسال ديگر طول کشيد تا اين فر  20در ايتاليا  

رويدادهای   بيانيهارائه شده در    تحليلکه  اين سؤال مطرح است   ،بنابراين.  سياسی مارکس و انگلس بودند 
پس از   ،داری در اروپاسنجد و تا کجا توضيحی برای توسعه و رشد سرمايه می چگونه  را    1848سال  

  دهد؟ارائه می  ،شانشکست 
  

 1848 پس از سال کمونيست بيانيهثير أت
سال  أ ت  بيانيه در  انقلابات  خود  بر  چندانی  يافت هنگامی   .نداشت   1848ثير  انتشار  کتاب  اين    ،که 

آلمان تری بر گسترش انقلاب به ثير بيش أو رويدادادها در فرانسه ت  ،بودند   عملاً شکست خورده  ،هاانقلاب 
تمام    ونيحال، انقلاب   ن يبا ا  .توانست داشته باشد در ماه بعدی داشت تا اثری که هرگونه نشريه واحدی می

 ل يحاصل کنند که در ماه آور   ناني اطم  بيانه  یبرا  یاکار بستند تا از خوانندگان گستردهتلاش خود را به 
در ماه  سپس    ،کارگران آلمان در آمستردام ارسال شد رای  ب  صد نسخهيک   ،سانبدين   .د يرس  هم  چاپ دومبه 

هزار    4يا    3را به    بيانهها در پاريس  اوايل آوريل کمونيست   .شد  لرسااپاريس  نسخه به   1000مارس  
ی مهاجر  روزنامه   1848در ماه مارس    .انقلاب بپيوندند گشتند تا به بازمی وطن  که به   دادند   مهاجر آلمانی

که هنگامی   .صورت پاورقی منتشر کرد اين کتاب را به )  ی آلمانی لندننشريه (  تسايتونگ  رونِ ند دويچه لا
صورت  به   1849جا توزيع کردند و در اوايل سال  را در آن  بيانيه  ،کلن بازگشتند مارکس و متحدانش به 
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هايی برای ترجمه  برنامه .منتشر شد   ]زنبور گاوی[ هدی هورنيس ی جناح چپ رشته مقالاتی در روزنامه 
وجود    بيانيهدر خود    که  رغم اين ادعاعلی   .ها بعد تحقق نيافت های ديگر بلندپروازانه بود و تا مدت زبان به 

ی مطمئن  تنها ترجمه   .ی فرانسوی منتشر نشد ترجمه  چهي   1871تا پس از کمون پاريس در سال    داشت،
های  سری مقالات در شمارهی انگليسی طی يک نخستين ترجمه   ]43[.زبان سوئدی بود به   1848در سال  

نوامبر    جمهوری سرخنام  ی چپ چارتيست به ه م انپياپی در روز يافت   1850در ماه  توسط    که  انتشار 
اين صورت ترجمه شده سطر آغازين به   .بود   ترجمه شده  ،فالنرخانم هلن مک   ، برلين  شهرِ   ی ازسوسياليست 

جناح چپ پس از شکست    افول جنبش راديکال و  ]44[.»نوردد بختک ترسناکی سراسر اروپا را درمی« بود  
سال  انقلاب  ترجمه   شرايطی  1848های  بيشبرای  به های  انگلس  به   .نياورد وجود  تر    بيانيه اين  «قول 

از سوی ارتجاع که با شکست کارگران پاريس   ،زمينه رانده شد پس اندکی بعد به ...  ی خود را دارد تاريخچه 
جنبش کارگری که با انقلاب فوريه    ی همگانیِ ... با ناپديد شدن از صحنهه بود آغاز شد   1848در ژوئن  

المللی  بين   در سطحتنها با احيای جنبش سوسياليستی    ]45[.»پس زمينه رانده شد نيز به   بيانيه  ،آغاز شده بود 
، فرانسوی توسط لورا لافارک  یازجمله ترجمه   ،شد   انجامهای مهمی  بعد بود که ترجمه به   1880  یاز دهه

روشنی دستی در آن به  همانگلس  که  م مور  انگليسی توسط سَ   »یييد شدهأ ت«ی  و ترجمه  ،دختر مارکس
  ]46[.داشت 

ی صنعت از روزگار  در توصيف توسعه   ،مثلاً   .وضعيت سياسی بستگی داشت سرنوشت اين بيانيه به 
به   استادِ   کوچکِ   صنعت مدرن کارگاهِ «  .تر بود خودش پيش  بزرگِکارخانهپدرسالار را    دارِ سرمايه   ی 

چون سربازان سازماندهی  و هم   اند،انباشته شده های کارگر در کارخانه  توده  .است   صنعتی تبديل کرده
ساعتی    هاآن  شوند...می و  مهم   یيله وسبه روزانه  همه  از  و  سرکارگران  يا  خود  ناظران  توسط  تر 

 های اعظم جهانی کهتصوير بخش هم  اين هنوز    ]47[.»شوند ی دستگاه می برده  ،ی منفرد بورژواتوليدکننده 
  انگليس   چنين درهم   ، و آمريکا و فرانسه  ،طی نيم قرن بعدی تنها در آلمان؛ بلکه  نوشتند نبود در آن می

  .واقعيت يافت 
 : چنين نوشت  1907در سال  . لنينبسيار آموختند  1848های سال  مارکس و انگلس از انقلاب 

توده انقلابی  مبارزات  در  در  هم  1849-1848ای  دوران مشارکت  فعاليت چون عمودی    های خودِ ميان 
ی جنبش کارگری و دموکراسی در ی عطفی بود که الگوی آيندهمارکس و انگلس نيز برجسته است. اين نقطه

می تعيين  را  مختلف  آن کشورهای  آن   هاکرد.  گرايشات  و  مختلف  طبقات  اساسی  طبيعت  تعيين   ها برای 
گشتند. هميشه از منظر همين دوران انقلابی همين نقطه بازمیترين شکل هميشه بهترين صورت و ناببرجستهبه

ها، اهداف سياسی و ستيزهای سياسی را قضاوت  تر سياسی بعدی و سازمان های کمبندیآن زمان بود که صورت
 ]48[.کردندمی

انقلاب تجربه  به   1848های  ی  خدمت  بر  تاکتيک علاوه  انقلابیمثابه  استراتژی  و  حال درعين   ،ها 
طبقه سرشت   سرمايه واقعی  رای  به  دار  داد   هاآن نيز  براساس    بيانيه.  نشان  را  خود  انقلابی  سناريوی 

که رهبرانی   ه بود قرار داد   های انگليس و فرانسهطور مشخص انقلاب های بورژوايی پيشين و به انقلاب 
های  برای پيشبرد هدفآميز را  اقدام قاطع و جسارت د که نياز به نوجود آورير بهپمول و روبس اکرهمانند  
نشان داد که ناتوان از فراهم   1848بورژوازی در سال  .  کردند درک میرا    نابودی نظم کهنهو  انقلاب  

هايی از در بخش   -ی جنينی بود  تنها جنبش کارگران که در مرحله   .ن رهبری قاطعی است ي آوردن چن 
ی بزدلی بورژوازی  ريشه .  توانای انجام دادن چنين کاری بود   -شد  ها هدايت می توسط کمونيست که  آلمان  

از   ،بنابراين  .دارايی را تهديد کند   توانست خودِ ترس از چالش سياسی جدی در حال ظهور بود که می
نظم و دارايی    ،چرخيد و در دفاع از قانون  ی کهنهپيرامون نيروهای مطلقه   و  سازش کرد   همان آغازْ 

 . ترسيدند چنين چيزی رخ دهد کس و انگلس پيش از انقلاب می مارها پيوست.  آن به   بنيادين  ات برضد تغيير
تنها   انقلاب موفق  کي پس از  نوشته بود بورژوازی    1848انگلس درست پيش از درگيری رويدادهای  

جلاد در آستانه  «  گفت:  ی شاعرنقل از هاينريش هاينه به . او  ی کوتاهی از حاکميت خواهد داشت دوره
  ]49[.کند داران را تصرف میسرمايه  حکومت زودی کارگر به ی طبقه  -»منتظر است 
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  اريخواهد شد بسمجبور    ،رغم خودشرسد که بورژوازی علی نظر میچنين به هم   بيانيهدر    ،هررویبه 
تر آشکار شد که چندان  هرچه بيش   1848اما در جريان انقلاب    عمل کند.  خواهد ی چه متر از آن قاطع 

ی کارگر شکست  که طبقه هنگامی   ،روزهای ژوئن در پاريس  .توان داشت بورژوازی نمیانتظاری از  
بود  ی مهمی  بين دو طبقه   ی نخستين نبرد بزرگ...دهنده نشان « :چنان که مارکس بعدها نوشت هم   ،خورد 

اشارات  اين    ]50[.نابودی نظم بورژوايیيا  ابن جنگی بود برای حفظ  .  کند ی مدرن را تقسيم میکه جامعه 
ب بودند رای  ضمنی  آلمان  انقلاب  درگير  که  نبود   ،کسانی  پا  .پنهان  در    هنگامی  ز،ييدر  شورش  که 

  گ سايتون ت  هراينيش   هنوي  از جمله روزنامهمواجه شد و    یآن در کلن با سرکوب دولت  د يفرانکفورت و تهد 
وين درماه اکتبر قيامی در اعتراض در    شد.  یدو قطب  یانده يطور فزابه   ت يوضع  نيز موقتاً تعطيل گرديد،

  ،ژنرالدو  اما توسط    .مدت سه هفته موفقيت آميز بود به  که  ی نظامی برضد مجارستان انجام شد مداخلهبه 
 ،درخطر است «هشدار داده بود که انقلاب وين    مارکس قبلاً   . سرکوب شد   ،لاچيک و وينديش گراتس يه 

کم توسعه و دست   ،ی کارگرطبقه اعتمادی بورژوازی نسبت به بی   یواسطه به  باز هم  ،در هم نشکند اگر  
  ]51[.»شود مسدود میرشدش 

استفاده کرد تا وزارت ارتجاعی براندنبورگ را در ءِ پادشاهی پروس از اين حرکت ضدانقلابی سو
دسامبر    . درروزافزون برضد بورژوازی بود   تلخیِ   اين حرکتْ پاسخ مارکس به   .وب سازد نصبرلين م

 ً يا تمايل برای    مطلقا که  انقلاب بود و اين  ی ارجابرايش روشن بود که بورژوازی فاقد استواری هدف 
ی کارگر از  بخش بزرگی از طبقه  ،هررویبه  .صورت گيرد   بورژوازی  هرانقلابی بايد بدون مشارکت 

برای ترساندن بورژوازی و واداشتن دقيقاً  وجودش    ،مطالبات خود دست کشيد يا تلاش کرد سازش کند 
کيدی  أهايش ت تعجبی ندارد که مارکس در نوشته   بنابراين،   .کرد مصالحه با سلطنت مطلقه کفايت می او به 

او .  کيد دارد أی کارگر تکند و بر نقش مستقل طبقه می   1849- 1848های ناکام  پيامد انقلاب روزافزون به 
ست که ادامه دارد يا ا دهد و منظورش انقلابی  ارجاع می  »انقلاب مداوم «انقلاب يا  تداوم در    به  مکرراً 

واقعيت استوار جنگ طبقاتی در به   »بهار انقلاب « اين حرکتی بود از سياست  .  رود پيش می چنان به هم 
   .جهت بود  نی عطفی واقعی در اي نقطه  1848 -داریسرمايه 

تواند انقلاب پرولتری  ی کارگر می باور کند ضعف نسبی طبقه مارکس اين اشتباه را مرتکب نشد که  
ای  ی تودهمبارزه  امر  در   اما دريافت که ديگر  ،اجرا کند   1848ی سال  ماندهعقب   درنگ در آلمانِ را بی
اين    و  ،داشت   تواننمی  از بورژوازیی  انتطارهيچ    ،جامعه  گرانه درساختارهای ستم ضد  بر  کنندههدايت 

اتحاديه ی مرکزی  کميتهبه   ایاو در نامه  .ی کارگر انتقال خواهد يافت طبقه نحوی روزافزون به به   نقش
 انقلاب   بتوانند   کهپيش از آن  ند کيد کرد که کارگران آلمانی مجبور أت  1850از لندن در سال    هاکمونيست 

  ند تواننمی   هااستدلال کرد که آن چنين  اما هم   ،ی انقلابی طی کنند عنوان طبقه دورانی از توسعه را بهکنند،  
خود بايد    هاآن «  بسپارند:  ،امکان داشت   1848گونه که پيش از سال  آن   »دموکراسی« اعتماد خود را به 

به بيش  را  کمک  خودشان  ترين  نهايی  باشند،پيروزی  طبقاتی    داشته  علايق  از  خويش  ساختن  آگاه  با 
خود اجازه ندهند که به با اين   آن فراهم شود،  امکان  کهاين   ض محبا اتخاذ موضع سياسی مستقل به   ،خودشان

ی ضرورت  درباره هم  و حتی يک دقيقه    ،د ندموکراتيک گمراه شو  ازیبورژوی خردهبا عبارات رياکارانه 
انقلاب «بايد چنين باشد:    هانبرد آن   .ند نترديد ک  باشد،  ی مستقل سازماندهی شده شيوه حزب پرولتری که به 

  ] 52[ .»مداوم
مارکس و انگلس مجبور شدند آلمان را ترک کنند   .ر بود گعنای آشتی با مسائل ديمناکامی انقلاب به 

  ،از جمله مارکس و انگلس ،هاتر آنر از مهاجران آلمانی بود که بيش لندن پُ  . و از انگلستان سربرآوردند 
د که شگيری نهايی مارکس اين  نتيجه   است.الوقوع  انقلاب در اروپا قريب   خيزشِ   برآن بودند که تجديدِ 

 ینه يزمپس  راببردر    ی دار  هيسرما  و گسترشِ   پايداری  دشوارِ   طِ يشرا  تحتِ   د يبا انقلابيون  چنين نيست،  
بسياری    زلحاظ سياسی ااين امر او را واداشت که به  ند.ادامه ده  مبارزهبه  کارگر    یطبقه   هایشکست 

انگلس پايگاه خود   .ها در انزوای سياسی باقی ماند و مارکس برای سال   ؛بگسلد   1848همکارانش از سال  
لحاظ اخلاقی و کرد و مارکس را بهش کار میاجا که در شرکت خانوادگیهمان   ،را در منچستر قرارداد 
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برای نگارش نهايی    و تحقيق  مارکس وقت خود را صرف مطالعه  .کرد از نظر مالی حمايت میچنين  هم 
عمومی  .  کرد می   سرمايهب  اتک و  همچومارکس  از  ارزيابی  دانشگاهی  فردی    خشک   پژوهشگرن 

که هم مارکس و هم انگلس در سال    ایی مستقيم انقلابی تجربه   .د د رگمی  بازاين دوران    به سوسياليسم  
نيز  چنان که بسياری از اقدامات بعدی مارکسهم  ،شمارد اين منظر را مردود می ،دست آوردند ه ب 1848
جناح کارزارهای  برای  اما شوق او   ،آميزخيزش سياسی احتياط وقوع  احتمال    او از  ارزيابی.  است چنين  

   .ناپذير بود چپ پايان 
چنين از جنگ داخلی آمريکا هم  .داد استقلال لهستان را مورد حمايت قرار می  براینبرد پيوسته    ،مثلاً 

پيروزی از  و    کرد دنبال می  نزديک  از   اين جنگ را، او  وقوع پيوست به   1861حمايت کرد که در سال  
 ، داریی سرمايه داد اين مبارزه را برای آينده برون کرد.  می   یجانبدار  شدت بهداری  شمال و امحای برده 

  .دانست می  محوریانقلاب انداز آتی برای چشم  رو،اين زو ا
 .پردازد ها نمی بررسی آنبه   يانيه کمونيست بود دارد که  جالبته مسائل بسياری در سياست معاصر و

ی درباره   و اين کاملاً   .تر شد شفاف   بيانيهبرخی از اين مسائل طی دوران زندگی مارکس پس از نگارش  
کسب  برای  تلاشی  هرگونه  داد  نشان  که  دارد  مصداق  پاريس  کمون  شکست  از  پس  مارکس  نظرات 

چون    ،ی کارگر از سوی بورژوازی درهم کوبيده خواهد شد دموکراسی و نظارت بر جامعه توسط طبقه 
گيری او از اين تجربه اين بود که کارگران بايد دستگاه دولتی نتيجه   .کند دارايی خصوصی را تهديد می

  . ی کارگری را برای خود فراهم آورند طبقه   حکومت بورژوازی را درهم کوبند و ابزارهای دموکراتيک  
ها  د آشکارا از کمونارنيز    1871در سال    ،درگير بود   ملاً کا  1848  های سالچنان که او درانقلاب درست هم 

الملل اول معنای گسست سياسی با برخی کسانی بود که پيش از آن در بين هرچند که اين به   ،کرد   ت يحما
  د. ها همکاری کرده بوبا آن 

 وقوع پيوستند.به   1883پس از مرگ مارکس در سال    ود دارد که صرفاً جمسائل بسياری و   ،هررویبه 
درون جنبش طبقه به   رفرميسمرشد   در  کارگرمثابه جريانی  بزرگ طبقه   ،ی  احزاب  و  نقش  کارگر  ی 

ديواناتحاديه  با  در سال    شان صرفاً های سالاری های کارگری  انگلس  مرگ  آشکار   1895حدود زمان 
سوی انحصار نيز تنها پس از مرگ مارکس بارز داری بهطبيعت کامل امپرياليسم و گرايش سرمايه   ند.شد 

برخاسته از جنگ جهانی    های انقلابی درگير در خيزش های سوسياليست   ی نسلبرعهده ،بنابراين  .گرديد 
انقلابی روس لئون تروتسکی نظريه انقلاب مداوم    .د نهای مارکس بيافزايبر تجربه و انديشهکه    بود اول  

چنان  نخورده هماما دست   ـکه تزاريسم را ضعيف   1905شکست انقلاب روسيه در سال  .  را ارائه کرد 
قدری ضعيف و  اين استدلال رهنمون شد که در وضعيت روسيه بورژوازی به او را به  ـبرجای گذاشت 

لحاظ به   ی کارگررغم ضعف نسبی طبقه علی  .که آشکارا ناتوان از رهبری هرگونه انقلابی است   ست ترسو
  انقلاب برضد تزاريسم   ، اماهي جامعه روس  یاقتصاد   یماندگبا وجود عقب چنين  هم و  عددی و تشکيلاتی،  

طبقه  انقلاب  باشد بايد  کارگر  سال    اين.  ی  در  شد   1917سناريو  رويدادهای  گونه به   .آشکار  مشابه  ای 
به   1919تا    1914های  سال نياز  برپايی شوراهای کارگران مسائل حياتی مشخصی را شفاف ساخت: 

ی کارگر براساس ضرورت برپايی احزاب مستقل طبقه   ،جای تکيه بر تغيير جامعه از طريق پارلمانبه 
مانند    یهايسوسياليست   .ی دستگاه دولتی موجود غيرممکن بودن تصرف و اداره  ،ی کارگرقدرت طبقه

اما  گسترش دادند،  های مارکس و انگلس  انديشه را براساس    هاتروتسکی و لوکزامبورگ اين نظريه   ،لنين
  .فزايند اوضاع جديد بيَ به  نيز ی بالفعل جنبش کارگری درحال رشد راچنين مجبور بودند تجربه هم 

  
 مانيفستمناسبت امروزين 

فروش  ها هزار نسخه به ده  و   منتشر شد   1996در سال    با جلد معمولی  مانيفست قيمت  ارزان   چاپ 
  درن مگرفته تا    نيويورکردر مجلاتی بسيار متنوع و گوناگون از    1997ل  مقالاتی در اواخر سا   .رفت 

 مارکس آغازيده   یهابررسی انديشه به   جديد دوبارهنسل    .تحسين کردند های مارکس را  همه بينش ،  ريويو
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خاطر سبک روان  ای به تا اندازه  کمونيست بيانيه    است. ماندگاری  نخستين باب ورود   غالباً   مانيفست است و  
  .دهد می ارائه    طبيعت بورژوازی و پرولتارياچنين  هم داری و  از رشد سرمايه   ایگسترده   تصوير.  آن است 

آينده الهام می نوزدهم  ی  های ميانی سده از گرايش   بيانيهجاکه  ازآن از  تا نظری مشخص و شفاف  گيرد 
نظام  تا  ما کمک کند تواند بهمی هم هنوز  ،کند داری اشاره می هايی در سرمايه گرايش و چون به  ،ارائه کند 

 چنين بفهميم که و هم   بفهميم،  ای از جهان امتداد يافته است هرگوشه به   شهاي شاخکسرمايه را که    جهانی
ی جهانی و انقلاب گسترش سرمايه .  د نشوثير توليد کالايی نابود می أتامور تحت انجام    ومس مرهای  شيوه 

های عجيب و غريب را ها ميوه امروزه آدم .است  دادههم تری اين تحليل مناسبت بيش به حتی وری آدر فن
 . بروند   در لندن  ینزبري سهای  فروشگاه به   که  کافی است   کار صرفاً برای اين خرند و  از سراسر دنيا می 

 ،کند جهان سفر می ی  همهبهمهاجر    کارِ . نيروی رهلوازم الکتريکی از کُ   ،آيد لباس از فيليپين و مالزی می
توان از طريق  د می هند که در گرداگرد جهان رخ می   را  رويدادهايی   .  ای است لحظه  المللیْ ن و ارتباطات بي 

اما اين گسترش جهانی سرمايه    .تاباند وقوع،  در همان زمان  نی خودمان  تلويزوهای  ماهواره بر صفحه 
آمدن   فائق  ندادههای سرمايه نابرابری به برای  انجام  کاری  يا    ،درواقع.  است   داری چندان  توليد صنعتی 

  ،اند ريزی شده داری پيشرفته برنامه ها در کشورهای سرمايه های کشاورزی که برای سوپرمارکت وردهآفر
ً اند، بلکه  ه د يبخشنزندگی را شتاب    معيشتِ   هایشيوه نه تنها   ها نفر ميليون   اند.ساخته هم  نابود  آن را    غالبا

محروم مزايای  از   نوآوری   اند،توليد جهانی  به و  کشاورزی  اهای  نمی بخش   زبسياری  .  رسد های جهان 
در چين  کارخانه  نساجی  همان چيزی  های  دهه عمل میشبيه  در  انگلس  که    در منچستر   1840  یکنند 
آن درباره نا  .نوشت می   های  و  ترکيبی  نيرومندی سرمايه   ،داریسرمايه موزون  رشد  و  را  قدرت  داری 

های  در بسياری بخش   گذارد.نمايش می نيز به   را  های بنيادين آنچنين شکست اما هم   ،کشد تصوير می به 
لباسشويی نيز    و تشتِ   ،کشد می گاو    ها راآنکه    دوجود دار  هايیگاری ،  در کنار قطارهای مدرنجهان  

  است. تلفن همراه لویهپ
بحران    .ست ياز بحران ن  یعار  یجهان  هيدر خاور دور نشان داد، سرما  رياخ   یدادهايطور که روهمان 

به  توليد  کره مازاد  چون  اتلاف    ،جنوبی  کشورهايی  و  بينوايی  و موجب  کرده  و چين سرايت  اندونزی 
نفر شدهميليون  انتظاراست    ها  از دورهبهره    که  از  جديد   گرفتن  بحران«  داریسرمايه ی  از  » را  رها 

پايين نگهداشتن  ،  مشاغله ی جهانی برای هجوم بهای توسعهجا از آخرين روش طبقات حاکم در همه داشتند.  
کارگران حتی در ثروتمندترين کشورها    .اند گرفته   افزايش نرخ استثمار بهره برای  طورکلی  و به   هادستمزد 

گير رفاه که دراين کشورها طی ضربه .  ند با يمی  تر تحت فشاربيش هر چه  شان را  خود را بينواتر و زندگی 
  رانگر يو  یامدهايپقرار گرفته است که  م  و هج  د رپيوسته مو  ،پس از جنگ معرفی شد   دوران رونق طولانیِ 

آرام    د توانداری میسرمايه کنند  کسانی که استدلال می   همراه دارد.به   یاجتماع   یدستمزدها   یبرا  یترش يب
  .ند اهاست که بر خطا بود  معلوم شده  ،آرام اصلاح شود و خود را بهبود بخشد 

حال،در   طبقه درباره   مانيفست های  بينی پيش   همين  رشد  به ی  کارگر  انتظار ی  حد  از  بيش  مراتب 
تر و  يافته سازمان   ،تربزرگ   ـی کارگر طبقه  ـداریگورکن سرمايه   ، درهمه جای دنيا  .است   اثبات رسيدهبه 

زمان از هر  است   ديگری  قدرتمندتر  گذشته  دفتری  . در  کارگران   و  آموزگاران  ،پرستاران  ،کارگران 
به بانک  همه  حملها  اداره کارگران  کارگران  و  به ونقل  پست  طبقه ی  از  بخشی  نوين  عنوان  کارگر  ی 
ای از کارگران را با های تازهی نسل کشورها از برزيل گرفته تا آفريقای جنوبی رشد و توسعه  اند.ه پيوست

بيش از  قدرت  درتری  که    بيانيهپيام اصلی  ند.  گذشته شاهد هرزمانی  بود  را  انقلاب طبقه اين  ی کارگر 
می   کند.مطرح   به حتی  دو  هر  پرولتاريا  پيروزی  و  بورژوازی  سقوط  که  ناگزير يک گويد    ] 53[.ند سان 

که از انتشار    150  پس از داری  سرمايه .  برخطاست   نظريه  اند که اينداده  پس از آن نشانبعدی  رويدادهای  
دست نياورده  هآميز قدرت را بای موفقيت شيوه ی کارگر پيوسته و به و طبقه گذرد، هنوز با ماست  می  بيانيه
  رسد. می سال    10سختی عمرش به  به ،  پيش از ظهور استالينيسم،  ترين انقلاب کارگریحتی موفق   -است 

ی ماترياليستی انقلاب خود گيرند که مارکس و انگلس نظريه ن معنا می ايه منتقدان بسياری اين عبارت را ب
طور خودبخودی  اور داشتند که سوسياليسم به ها بکه آن  ،اند را براساس ناگزير بودن تاريخی آن ريخته 
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کند که استدلال میهنگامی  ،همين بيانيه نيز موجود است   معهذا رد اين انديشه در خودِ   .فراخواهد رسيد 
به ای از شيوه هيچ گذار تضمين شده ندارد شيوه ای توليدی  به ای میهرجامعه   .ای ديگر وجود  جلو  تواند 

ماندن  برود   ناکام  قاطع  يا  پيروزی  کسب  در  مبارزه  طبقات  به «   تواند می يک طرف  مشترک  ويرانی 
آميز بودن آن  ی رويداد انقلاب يا موفقيت ای دربارهتعيين شده  شاز پي  هيچ چيزِ   ]54[.»بيانجامد صم  اختم

برخورد عينی بين  تغييرات در تاريخ به  .کند صورت خودکار حرکت نمی های تاريخ به وجود ندارد: چرخ 
  ن نيز بستگی دارد. اقدامات ذهنی زنان و مردابه چنين  و هم  ،نيروهای اجتماعی مختلف

بهره  بعدیبا  تجارب  از  می  ،گيری  دولت سرمايهمشاهده  نقش  که   رفورميست احزاب    ،داریشود 
مشترک، کار متحد برضد دشمن    ی کارگر و امتناع شماری از اين احزاب برای درگير شدن درطبقه 

های انقلابی يا خنثی کردن  ها در روزگاری معين نقش اساسی در شکست قيام ی اين همه   ،داریسرمايه 
های  رد استراتژی و تاکتيک های تاريخ و سازماندهی بر گِ آموختن و فهم درسنياز به  اند.ها داشته اين قيام 

که پس از مرگ  ه  های اساسی مارکسيسم انقلابی بود حزب انقلابی و مستقل کارگران يکی از انکشاف 
بيش از هرکس و برجسته  لنين  مارکس و انگلس  از هرکس توسط  در    روی،هربهانجام شده است.  تر 

از اين نظر    است،بها  و بی ارزشمند  بسيار    فراهم آورد   بيانيه کمونيست ای که  ها زمينه ی اين انديشه ارائه
  بيانيه بوده است.    ی انقلاب نظيری بر سياست مارکسيستی و بر نظريه ی بی نظير و مقدمه که معرفی بی 

هم هاست و هنوز  ن سوسياليست های نويبخش نسل چنان الهام ماند که هم يکی از متون سياسی مهم باقی می 
  د.باش لم عراهنمايی برای  واند تمی
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